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  مقدمه
 یع رف ی الگوها ین به ا  ی و سلوک مفاخر علما و عرفا و تأس        یره با س  آشنایی

خواهنـد    مـی ، قدم نهادهیت عبود ی است که در واد    یسعادت، چراغ راه رهروان   
  .به سرمنزل سعادت رهنمون گردند

 عالمـان   یجـان  آذربا ین سـرزم  یـژه  بـه و   یـران  ا ی اسلام یهن م جای  ی جا در
 به معـارف قـرآن و       عمل بر افروخته و با      ید که دل به نور توح     اند  یسته ز یعارف
 یامـت بـا چـشم دل بـه مـشاهده ق          الـسلام   علـیهم  اطهـار   ائمه ی آسمان یها  آموزه

  .اند برخاسته
 بـا   »ی اسلام یران ا ی عزتّ و سربلند   ی نمادها یجان،مفاخر آذربا « جامع   طرح
 و سـلوک بزرگـان علمـا و عرفـا،           یره جوانان و نوجوانان با س     کردن هدف آشنا 
 یخونمبارزه با شـب   ،  السلام  علیهم  قرآن و ائمه اطهار    ی بلند و متعال   یها  نشر آموزه 

 ـ ینی از گسست فرهنگ د    یشگیری دشمن، پ  یفرهنگ  در سـه    ،... و هـا   ل نـس  ین ب
 ـ  » هنرمنـدان  و شهدا« و   »یسندگانشعرا و نو  «،  »علما و عرفا  «بخش   نج زبـان   بـه پ
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...  و ی مجاز ی و فضا  ی هنر یها   غالب رشته  یت از ظرف  یریگ   و با بهره   یازنده دن 
  .در حال اجراست

 پرتره و   ی تابلو یه ته یجان، مفاخر آذربا  یی شناسا ی پژوهش جامع برا   انجام
 یلمف ـتولیـد   تابلوهـا،  ینااز  یسمفاخر، چاپ آلبوم نف   نامه  ی از زندگ  یخط هنر 
  یت سـا یجـاد  ای و  زنـدگ  انداسـت تـدوین    ،ییشن نما متوتولید   ینمایی،مستند س 

  و شـده  یـد  از آثـار مفـاخر و آثـار تول         ی دائم یشگاه سه نما  یجاد ا ی و موزه دائم 
 مفـاخر   ین ا ی که برا  هستند ییها  جمله برنامه از...  کنگره بزرگداشت و   یبرگزار

 مربوط به علما و عرفـا آمـاده         یدشدهبخش اول آثار تول   .  است یده گرد بینی  یشپ
  . در دست اقدام استیسندگان و بخش اول مربوط به شعرا و نویبردار رهبه

 یی طباطبـا  ی قاض ـ آقا  علی  یدس   حاج  االله  یت آ یدالعارفین بزرگداشت س  کنگره
 و شرع انـور     یانت د یج راستا و با هدف ترو     ین در هم   الشریف  سره  قدس یزیتبر

 قشر جوان جامعه یان در میژهو  در جامعه بهی و باطنی معنوی فضایجاداسلام، ا
 آن،  معنـوی  و مرکـز     یجـان  آذربا ؛ یعنـی،   و در مهد علم، ادب، حماسـه       یاسلام
  .گردد  برگزار مییزتبر

ــت ــاالله آی ــا یدعلی س ــآق ــوانی  قاض ــال  االله  رض ــعل  یتع ــارفه،ی  و ین فخرالع
 داشـته و در     ی است که با عالم بالا و لاهوت ارتباط معنـو          االله  الی  ین  السالک  معلم
 ی، مـاد  های  یله سبحان، باطن خود را از تمام رذ       ی با خدا  یباط معنو  ارت یناثر ا 
  .  انگاشته استیچ نموده و عالم ناسوت را هی و خالیعار

  ی  نـاب محمـد    ی غـرا  یعت بـه قـرآن و شـر       بـا تمـسک    بزرگ   رفاعآن  
 ـ یای عرفان و خوض در در     یایتوانسته با ورود به دن    ،  وآله  االله علیه   صلی  کـران   ی ب

 ی عرفـا  یـت  ترب ؛  یـد  نما یـز  و ظواهر مردود پره    یاتن، از قشر   باط یهمعنا و تصف  
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 بهجـت    محمـدتقی   یخ ش ی، آمل محمدتقی  یخ ش یی، چون علامه طباطبا   گرانقدری
 کامل آن عارف یدّ عرفان، فقاهت و تقین، است از عمق تد  یا  نشان برجسته ... و

  . نبوییعت به شریقیحق
 یدت از علما و اسـات     جلسات با دعو   ی کنگره علاوه بر برگزار    ی علم کمیته

 و کـسب فـیض از        عظـام  یـات  مختلف با آ   یدارهایحوزه و  دانشگاه، انجام د     
 تلاش کرد برای    ای،  االله خامنه    حضرت آیت  ،محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی    

آثـار   ، مخصوصاً نوجوانان و جوانان    مردممعرفی این شخصیت بزرگ به عموم       
  و ائمـه اطهـار     یمکـر   قـرآن  یها  ه معارف و آموز   یفتگان ش یمچاپ و تقد  را   ذیل

  :نماید السلام علیهم
 االله یــتآ  مرحــومیهــا  از نامــهییهــا فــراز( یشکــ منــد اخــلاص اخــلاص ـ  1

  ))ره(ی قاضیدمحمدباقر ساالله یتبه مرحوم آ )ره( قاضیآقا یدعلیس حاج
 االله یـت  آینالعارفید افکـار و آثـار س ـ  ی، زنـدگ یر س ـیبررس ـ( یـد کوه توح  ـ  2
  ))ره(یزی تبری قاضآقا یدعلیس
شهود توحیـدی و مراتـب آن در مکتـب قـرآن و     (  و معرفتیدآسمان توح ـ  3

  )السلام علبهمبیت  اهل
 »الارشـاد « بـر کتـاب   یآقا قاض ـ یعلیدس  حاج  االله یت آیحواش( الارشاد ۀ ـینز ـ  4

  )ید مفیخمرحوم ش
  )یاالله قاض یت کنگره بزرگداشت آیادنامه( یدالعارفینس ـ 5
  برگزیده کنگره در دو جلد مقالات مجموعه ـ 6
  خبرنامه کنگره در دو جلد ـ 7
در قالـب  ...) هـا و   تـصاویر، کتـب، مقـالات، فـیلم    ( آثـار  انتـشار  و تولیـد     ـ8

  ای چندرسانه
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 حـال  یـن  بـا ا   ، اسـت  یده کنگره چاپ گرد   ی علم یته کم ی آثار با داور   تمام
 یـن  کـه ا   امیـد  .دباش ـ  مـی ها به عهده صاحبان آثار        صحت مطالب و دفاع از آن     

 جلّ علا و حضرت     یّت حضرت احد  یت عارف مورد عنا   یه آن فق  ی باطن یایهدا
 عمـوم سـودمند     ی قرار گرفتـه و بـرا      یفالشر   فرجهاالله تعالی     االله الاعظم عجل    ۀ  بقیـ

  .واقع شود
المـسلمین  الاسـلام و   مؤلف گرامی این اثر ارزشـمند، حـضرت حجـت         از  

سید محمـدتقی قاضـی      حاجلمسلمین  االاسلام و   محمود لطیفی، حضرت حجت   
سـید محمـدعلی قاضـی        االله حـاج    آیـت طباطبائی، فرزند گرامی شهید محـراب       

آقـا قاضـی را در       سـیدعلی االله    هـای آیـت     که تعدادی از نامه    سره قدسطباطبائی  
اعضای فرهیخته و دانشمند کمیته علمی، اعـضای        اختیار دبیرخانه قراردادند، و     

مـسئولیت   بخـاطر قبـول      شـعبان   رایـی، بنیـاد نیمـه      و پرتلاش کمیته اج    یارزش
 که ما را در تدوین آثـار و برگـزاری           ی و همه عزیزان   برگزاری این کنگره عظیم   
  .نماید  صمیمانه تقدیر و تشکر می،این کنگره یاری فرمودند

 آثـار، بـا نظـر لطـف و         یـن کننـدگان ا     وافر دارد که مطالعـه     ید خاتمه ام  در
  .یند فرمایادآوری را ی احتمالیها  کاستییت،عنا

  
        علی داننده                                  احمد غروی

  اسلامی ارشاد و فرهنگ کل مدیر      ه کنگر علمی کمیته مسئول     
   کنگره دبیر و شرقی آذربایحان                     



  الرحیم الرحمن اللهّ بسم
  الابتراناّ اعطیناک الکوثر فصلّ لربکّ وانحر انّ شانئک هو

  

   ـ شجرۀ کرامت1
 حسن دوم ، حسن مثنی،السلام علیهحسن مجتبی  یکی از فرزندان حضرت امام

به نقلی در کربلا حضور داشت و زخمی و اسـیر شـد و بـا وسـاطت                  است که بنا  
 توسـط سـلیمان بـن       97مادرش از دست عبیداالله زیـاد نجـات یافـت و در سـال               

همـسر او   . و بـه شـهادت رسـید       شد سالگی مسموم    53عبدالملک مروان در سن     
فاطمه بنت الحسین است و ابراهیم غمر یکی از فرزندان ایـن زوج اسـت کـه در                  

  .زنده در زیر آوار مدفون شد  سالگی زنده69جریان قیام محمد نفس زکیه در 

   خاندان طباطبایی1 ـ 1

 در رکـاب    169 اسماعیل دیباج است که او نیز در سال          مرابراهیم غَ فرزند  
  .بن علی شهید فخ بودحسین 

طی و  بنای    طباطبا واژه ،  ت طباطبایی است  فرزند او ابراهیم طباطبا جد سادا     
چهاردهمین طبقه از فرزندان او امیر      .  است ، سیدالسادات ،به معنای آقای آقایان   

، الـسادات  ۀ  ـمدین،   عالمی بزرگ و پرهیزکار بود که از شهر زواره یزد          ،عبدالغفار
، بـا   غربـی ترکیـه فعلـی       در جنـوب  ،  ر شـهر دیـار بکـر      به قصد حج درآمد و د     

حـسن دیـدار و آینـده سیاسـی وی را            قویونلو معروف بـه اوزون      بیک آق   حسن
 پس از رسیدن بـه   نیزبیک حسن. را به فرمانروایی بشارت داداو کرده  بینی    پیش

 مرکز حکومت خـود را تبریـز قـرار داد و امیـر عبـدالغفار را بـه آنجـا                     ،قدرت
  .الاسلامی حکومت را به او سپرد و سمت شیخفراخواند 
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  الاسلامی  خاندان شیخ2 ـ 1

 که در سمرقند متولد شـده و در   است  امیرعبدالوهاب ،میرعبدالغفارفرزند ا 
 امـا پـیش از رسـیدن        ، توسط پدر به تبریز فراخوانده شد      .آنجا سکونت داشت  

رامـی داشـت و     حسن امیرعبدالوهاب را گ    اوزون. فرزند، پدر دنیا را وداع گفت     
با پیروزی صفویان امیرعبدالوهاب از بـیم شـاه         . دخترش را به عقد وی درآورد     

 لـیکن مجـدداً بـه تبریـز برگـشت و مـورد احتـرام                ،اسماعیل به خراسان رفت   
بـه وی سـپرده      پادشاه حسن   ،اسماعیل قرار گرفت و تولیت مدرسه نصریه       شاه
ه اسماعیل به دربار سـلطان       به عنوان سفیر شا    922امیرعبدالوهاب در سال    . شد

سـلطان او را در قعـر چـاهی زنـدانی نمـود و همانجـا بـه        . سلیم عثمانی رفت 
  1.شهادت رسید

   خاندان قاضی3 ـ 1

هفتمین طبقه از فرزندان امیرعبدالوهاب میرزامحمـد اسـت کـه از سـوی              
القضاتی آذربایجان رسـید و خانـدان او بـه قاضـی              نادرشاه افشار به مقام قاضی    

هــای مهــم خانــدان و  قی از شخــصیتفرزنــد او میرزامحمــدت.  یافــتشــهرت
  :باشد فرزند ایشان می مشهور و معاصر خاندان قاضی از سهچهره  سه

 جـد دوم علامـه طباطبـایی اسـت کـه            ،الاسـلامی   اصغر شیخ    میرزاعلی -1
  .یکصد و چهارده سال عمر نمود

                                                           
االله  شـهید محـراب آیـت   .  ـ مرحوم علامه امینی در کتاب شهداء الفـضیله داسـتان او را آورده اسـت    1

یرعبـدالوهاب، سـادات    خانـدان آل ام «ای تحـت عنـوان     سـیدمحمدعلی قاضـی طباطبـایی رسـاله         حاج
اثر خامۀ شـریف مرحـوم    » نامۀ خاندان طباطبایی    نسب«اخیراً نیز کتاب مستطاب     . اند  نوشته» عبدالوهابیه

 .علامه طباطبایی به اهتمام استاد سیدهادی خسروشاهی، زینت طبع یافت
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. ایی است  میرزامحمدمهدی قاضی جد چهارم شهید محراب قاضی طباطب        -2
 زیر آوار ماند و نذر نمود که اگر نجات یابـد آثـار              1193میرزامهدی در زلزله سال     

 پس از نجات ازجمله آثار خیری کـه بـه جـای نهـاد               .خیری از خود به یاد گذارد     
ای در کنـار آن بـرای خـود     مسجد مقبره را در بازار تبریز بازسازی نمـود و مقبـره        

قاضی و فرزند او میرزامحسن قاضی و فرزنـد او          فرزند او میرزاعبدالجبار    . ساخت
نام و جد اولین شهید محراب اسـت و دختـر او همـسر               میرزامحمدعلی قاضی هم  

پـدر  ،  سـیدمحمدباقر قاضـی     قاضی است و فرزند او حاج      آقا مرحوم حاج سیدعلی  
 به دنیا آمد و پـس از تکمیـل مبـانی علـوم و معـارف                 1285شهید قاضی در سال     

 به نجف اشرف مشرف شد و بـا گـرفتن اجـازه اجتهـاد از                1308اسلامی در سال    
آیات عظام سیدمحمدکاظم یزدی طباطبایی و آخوند خراسانی و فاضل شربیانی و            

  . وفات یافت1366سیدابوالحسن اصفهانی به تبریز برگشت و در رجب 
فرزنـد او   . قاضـی اسـت    آقـا    میرزارحیم قاضی جد دوم حاج سیدعلی      -3

 فرزند او حاج سیدحسین قاضی پدر مرحوم قاضی و نواده           میرزااحمد قاضی و  
هـا در سـامرا از        سیدحـسین سـال     حـاج . مهدی قاضی است  دمحمّدختری میرزا 

االله میرزامحمدحسن شیرازی بهره بـرد و سـپس بـه             آیت،  محضر میرزای بزرگ  
 وفات یافت و پیکر او را پس از چند سـال بـه              1314تبریز برگشت و در سال      

  .ندنجف منتقل کرد
 متولـد شـد و از       1285آقـا قاضـی در سـال         سـیدعلی   االله حاج   مرحوم آیت 

 بـا  1313محضر پدر و دیگر بزرگان و دانشمندان تبریـز بهـره بـرد و در سـال             
اجازه پدر به نجف مشرف گردید و پس از رحلـت پـدر نجـف را بـه عنـوان                    

  .مسکن دائمی خود برگزید
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  های صمیمی  ـ نامه2
قاضـی و برادرشـان آقامیرزااحمـد قاضـی نـواده            اآق میرزاعلی  مرحوم حاج 

میـرزا   االله حـاج    باشـند و بـا مرحـوم آیـت          میرزامحسن قاضـی مـی      دختری حاج 
سن و پسردایی و پسرعمه بودند و شگفت این است که در  محمدباقر قاضی هم

بنابراین طبیعـی اسـت کـه بـین ایـن دو ارتبـاط و               . سال نیز رحلت نمودند    یک
  . مراوده بیشتری باشد

االله    تمندی از فرصت کنگره بزرگداشت مرحوم آی        بر این اندیشه بودم تا با بهره      
قاضی راهی به زوایای قابل فهـم و درک خـودم از زنـدگی عـارف بـزرگ و اسـتاد        

الاسـلام    در همین حـال و هـوا از حـضرت حجـت           . طینت معاصر بیابم    عارفان پاک 
رگـوار محـراب شـنیدم کـه        والمسلمین سیدمحمدتقی قاضی فرزند گرامی شـهید بز       

آقا قاضی به جدشان را در اختیـار دارنـد و             میرزاعلی  های مرحوم حاج    تعدادی از نامه  
ویژه  با خود گفتم در گفتگوهای خانوادگی و به       . توانند در اختیار کنگره قرار دهند       می

تعارف و تکلف و جـدا         واقعیات زندگی بی   ،اند  بین این دونفر که با هم صمیمی بوده       
بنـابراین بـا نبـود فرصـت و         . توانـد بـروز کنـد       دربایستی مـی  روهرگونه تصنع و    از  

ها آنچـه     درنگ پیشنهاد بررسی آنها را دادم تا با مروری به نامه            اشتغالات گوناگون بی  
تواند مفید باشد گـردآوری       در معرفی ابعاد ناشناخته زندگانی مرحوم آقای قاضی می        

  .گیردر مندان قرا نموده و در اختیار علاقه

   الهیی ـ کرامت اولیا3
کنند اگر بـرای      مندان گمان می    برخی از نویسندگان و گویندگان و یا علاقه       

ای   ر نمایند و آنـان را تافتـه       انگیز تصوی    الهی اوصافی فراطبیعی و شگفت     یاولیا
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بافته معرفی کنند، آنان را بزرگ داشته، ارج نهاده و یا به آنان و راه و روش                 جدا
اند و با طرح کرامات و رفتارهای فراطبیعی جایگـاه آنـان را               ی نموده آنان خدمت 

 در صورتی که اگر با نگاه طبیعی بنگریم حضور خداوند را در             ؛اند  گرامی داشته 
 الهـی نیـز     یاولیا. یابیم  زندگی عادی و متعارف آنان بسیار زیباتر و دلنوازتر می         

قبت نفـس در اطاعـت از       شان رعایت آداب عبودیت و نظارت و مرا         امتیاز مهم 
و سلسله  الـسلام  علیهمترین ویژگی ائمه معصومین  مهم. باشد فرامین شریعت می 

عارفان مکتب اهل بیت، بندگی خدا و رعایت و مراقبت آداب بندگی و هدایت         
ارائـه معجـزه و     . علمی و عملی دیگران به راه عبودیت و اطاعت بوده و هست           

لوحان اسـت کـه قـدرت درک معـارف            ادهکرامت برای دلگرمی ظاهربینان و س     
بلند برهانی و ربانی را ندارند و به تعبیر دیگر اظهار کرامت از روی ناچـاری و             
بهنگامی است که گرفتار جهال و کوردلان شده باشند و بخواهند با کودکان بـا               

 معمـول و پـسندیده کـه یـک        ، نه یـک شـیوۀ     زبان کودکانه سخن گویند و این     
 در بـاور ایـن قلـم عظمـت          . سیر طبیعی و فطری اسـت      ضرورت و انحراف از   

هـا    قاضی را از سـطر بـه سـطر ایـن نامـه              االله  روحی و مقام عرفانی مرحوم آیت     
توان مشاهده نمود و مقام توصیه و توکل و رضا و صبر و بردباری و رأفـت          می

با مرور بـه برخـی از      و شاید   . ها خواند و چشید و لذت برد        او را در این نوشته    
 206کیهان فرهنگـی شـماره      مجلّه  در مصاحبه با    ایشان  ارات فرزند برومند    اظه

  .ها پیدا کرد های موجود در نامه ابهامبعضی برای را کلیدهایی 

  فکر ضمیر روشن   روشن1 ـ 3

اعتقـادی  . شیوه ایشان همان عبودیت مخلصانه و نیکوکاری به مردم بـود          «
 مراقبـه و تفکـر بـود و          امـا اهـل    ،های غیرشرعی و سخت نداشـت       به ریاضت 
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 او به هرکس که نـزد او         توصیه... پرداخت  لام به تفکر می   الس ها در وادی    ساعت
دانی درست عمل کن و بدان که تـو           آمد این بود که برو و آنچه از نیکی می           می

  اشـیای  خواسـت    خیلـی دلـش مـی      )10: کیهـان فرهنگـی   (. عارف خواهی بود  
سر جای خودش باشد، به گفتن تنهـا         اطرافش مرتب و منظم باشد و هر چیزی         

یکی از خصوصیات ایشان در نماز این بود که          «)15 :همان(... کرد  هم اکتفا نمی  
 کامـل، بـا توجـه و        آدابنمازهای واجب و حتی نمازهای مستحبی را هـم بـا            

تعجـب نکنیـد   . خوانـد  لباس کامل، عبا، عمامه و عطرزده و حتی با جوراب می    
  )11: همان(. جف مرسوم نبودپوشیدن در ن چون جوراب
 از  دوریطور کلی عمل بـه واجبـات و مـستحبات و             های ایشان به    توصیه

یک چیزهایی را هم به ترتیب سفارش       . محرمات و خواندن نماز اول وقت بود      
قـرآن را خـوب و صـحیح        : فرمودند  یکی روخوانی قرآن کریم و می     : کردند  می

یک دوره تاریخ اسلام را     : گفتند  می. دتوصیه دیگرشان درباره تاریخ بو    . بخوانید
ولادت حضرت حجـت    ،   هجری 256 یا   250از ولادت حضرت رسول تا سال       

کـرد کـه نمـاز شـب          فارش مـی  بعد از عمل به اینهـا س ـ      . فرجه بخوانید   اله  عجل
های جمعه دعای کمیـل بخوانیـد و روزهـای            کردند که شب     می تأکید. بخوانید

قبر امامان و امامزادگان و علما و بزرگـان را          زیارت  . جمعه زیارت جامعه کبیره   
   )14: همان(کردند  هم سفارش می

 در زمان آقای    ،در مسائل اجتماعی نیز این دو نکته بسیار قابل توجه است          
آقای قاضـی  . قاضی سر و صدای زیادی درباره مسئله وحدت عربی به راه افتاد  

 ـ   آخـر وحـدت   . یموضعش این بود که باید وحدت ثغور باشد نه وحـدت عرب
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 وحـدت ثغـور     ملاک زبان، نژاد، همسایگی، چه چیـزی؟      عربی با کدام ملاک؟     
ایـن  ... که مرزهای کشورهای اسلامی بایـد محتـرم و محفـوظ باشـد             یعنی این 

خواهند با شـعار وحـدت عربـی          اینها می : گفت  دیدگاه سیاسی ایشان بود و می     
. شورهای اسـلامی دور کننـد     دولت ایران را کنار بگذارند و ایران را از دایره ک ـ          

 پدرم از سیستم حوزه انتقاد      )13 :همان(. پدرم به وحدت اسلامی اعتقاد داشت     
داشت، مثلاً این که معلوم نیست طلبه چه وقت باید به حـوزه بیایـد و تـا چـه             

عقیـده  پـدرم   . های درسی بـود     انتقاد دیگر در کتاب   . مدت باید در حوزه بماند    
چـون  . هـای جدیـد نوشـت       اند و باید کتاب      قدیمی عاًها نو   داشت که آن کتاب   

کرد کـه  پدرم حتی شیخ عباس قوچانی را وادار    . ها عوض شده    ها و روش    سبک
شـما سـیره   : گفـت  اش مـی  الکلام را از نو تحریر کند و به شاگردان زبده جواهر

. هـا نوعـاً از غیرشـیعه اسـت          نبوی شیعی بنویسید و به قلم امروز، چون سـیره         
رای این کار از علامه طباطبایی و میرزاابراهیم شریفی خواسـت           مرحوم قاضی ب  

 )12: همـان (. البته خود آنهـا هـم داوطلـب بودنـد         . که این کار را انجام بدهند     
هـایی    همین نگرش بود که شاگرد دیگرش مرحوم مظفر را وادار نمود تا کتاب            

چون اصول فقه و منطق مظفـر را بنویـسد و دانـشکده فقـه نجـف را تأسـیس               
همکاری فرزندان مرحـوم قاضـی بـا آن دانـشکده و شـرکت در برنامـه            . نماید

  .هاست  علمی مرحوم قاضی از آن برنامهتأییدآموزشی آن نیز نشانه 

  ها   محتوای نامه2 ـ 3

دربـاره  . ها در زمینه وضع اقتصادی خانواده است        موضوع و محتوای بیشتر نامه    
ها گفته شده و باور برخـی از آنهـا            داستاناالله قاضی      از فقر مرحوم آیت    آکندهزندگی  

  مرحوم قاضی بـا وجـود عائلـه   «: نویسد علامه حسینی تهرانی می   . بسیار دشوار است  
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المثل   های او برای ما ضرب      نمود که داستان    سنگین چنان در ضیق معیشت زندگی می      
غ، در خانه او غیر از حصیر خرما چیزی نبود و گاهی در اثر نداشتن نفت چـرا        . است

وضع مالی  «: گوید   فرزندش می  )99: مهر تابان ( ».بردند  شب را در خاموشی به سر می      
 خیلی بـد    ،مخصوصاً بعد از آن که شهریه ماهانه پدرم قطع شد، وضع          . ما خوب نبود  

فرسـتاد    گرفتیم که پـدرم کـسی را مـی          چنان در فشار مالی قرار می       شد و ما گاهی آن    
 دیگر کفگیر به ته     ، یعنی ؛ پولش را برای او بفرستد     برود در تبریز کتابش را بفروشد و      

ای کـه     حتی به انـدازه   . ها خیلی ناراحت بودیم از آن وضع        ما بچه ... دیگ خورده بود  
 و یک روز پیش از رحلتش       )7: کیهان فرهنگی ( ».بخوریم و سیر بشویم غذا نداشتیم     

ها کن و بـرو   خواهی ر   زندگی طلبگی همین است؛ همین حداقل، اگر نمی       «: گوید  می
 )15 :همان( ».سر کار دیگری

الاسـلام     برگ نامه یا نوشـته ازسـوی حـضرت حجـت           84مجموعاً تعداد   
 ، ارایه گردید  کنگره سیدمحمدتقی قاضی طباطبایی به دبیرخانه        والمسلمین حاج 

 58بـود و    ... جات و یا رسید حواله و اسناد ثبتی و           برگ حواله  26از این تعداد    
از . ل یا مختصری کـه بـه امـور خـانوادگی پرداختـه اسـت              های مفص   برگ نامه 

ها نکاتی کـه بـه نحـوی قابـل اسـتفاده بـرای عمـوم و شـامل                     لابلای این نامه  
  .االله قاضی بوده انتخاب شده است خصوصیاتی از مرحوم آیت

هـا ثبـت    ظاهراً تاریخ در پشت پاکت ،  ها بدون تاریخ است     چون اکثر این نامه   
رو تا حد امکان تلاش شده است         از این ،  الباً مفقود شده است   ها نیز غ      شده و پاکت  

ها به دست آمده است      ها براساس تاریخی تنظیم شود که از محتوای آن          ترتیب نامه 
ها با حوادث ایران و عراق بر اسـاس همـین ترتیـب               و نیز تقارن برخی نکات نامه     

 نوالمـسلمی سلام الا ۀ ها در اختیار حضرت حج ـ  متن کامل نامه   .ملاحظه شده است  
  . موجود استکنگرهقاضی و تصویر آنها در دبیرخانه سیدمحمدّتقی 
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  1نامه شماره 

  از تبریز به نجف ارسـال شـده        1311الاولی     جمادی 13این نامه در تاریخ     
مرحوم حـاج سیدحـسین قاضـی       ،   در این تاریخ پدر مرحوم آقای قاضی       .است

 ؛»العـالی   ماجـد مدظلـه    مـستطاب والـد   حضرت  «: در نامه آمده است   . اند  زنده بوده 
  .اند میرزا باقرآقا قاضی در نجف بوده ظاهراً در این زمان مرحوم حاج

قضیه ناخوشی در صفحات عراق عرب مزید نگرانـی و پریـشانی را باعـث               ... «
به هر حال آنچه خداوند احدیت صلاح       . بود، امیدوارم که تا به حال مرتفع شده باشد        

  : داند عین مصلحت است
  

  نــدانیم نــاخوش کــدام اســت یــا خــوش 

  

  
 »...پسندد  خوش است آنچه بر ما خدا می        
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  2نامه شماره 

 . از نجف به تبریز ارسال شده اسـت      1314این نامه در تاریخ سلخ ذیقعده       
  الحـق،    آیـت (ه نجف مشرف شده است       ق ب  1313مرحوم آقای قاضی در سال      

  ).151: 1ج 
. نمایم شما باید رسم بزرگان را فرامـوش ننماییـد      بالفرض من اگر تقصیر می    ... «

الذین تسائلون    فاتقواالله :االله تعالی   قال .علاوه که جنابعالی بحمداالله عالم غیرمعلم هستید      
القربـی و     االله یامر بالعـدل والاحـسان و ایتـاء ذی           ان:  و قال تعالی ایضاً    1...مبه والارحا 
 آخر در این چهار و پـنج مـاه   2.لکم تذکرون الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لع      ینهی عن 

چه شد که اوایل کمال لطف را داشتید و حالا یک دفعه مهـر بریدیـد؟ بینـک و بـین                     
اد را کناره بگذارید بعد ملاحظه فرمایید از   سّسد حُ جوانی و افساد مفسدین و حَ     ! کربّ

معـرض  مثل بنده که حضوراً و غیاباً وجودم خیرخـواهی جنابعـالی اسـت چـرا بایـد        
التبریـز     حقیر از تبریز و مـافی      ،شوید؟ و اگر جنابعالی از شخص دعاگو معرض شوید        

ام و حقیر وقتی که در کنج خانه مخروبه به قرص نان  یل اعراض کردهلالد الا ما اخرجه  
. و آب قراح اکتفاء نمایم بحمده تعالی حاجت ندارم که از کسی تملق و تصلف کـنم                

 همه دنیا یک همـشیره داریـد، بـا چـه روی بـه جـدتان                 ولی آخر شما در خانه ما در      

                                                           
  . 1:  ـ سوره نساء1
 .90:  ـ سوره نحل2
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 خودتـان    کنید قبول دارم اما همشیره که پارچـه         مرا هر چه فرض می    . کنید  ملاقات می 
که جنابعـالی   . دانم  شود و من می     او هر وقت شما را یاد کند احوالش چطور می         . است

ا از خـود  این قدر فظّ و غلـیظ نیـستید ولـی مفـسدین مـروت و صـفای جنابعـالی ر         
القـول    الجن والانس یوحی بعـضهم الـی بعـض زخـرف            شیاطین، نعوذ باالله من     اند  گرفته
تلخی جنابعالی این است که حقیر دو سه فقره امر جزیـی را               اگر مایه اوقات    1.غروراً

به حق جدت که اضطرار بود و این علویه مظلومـه مـرا            مذاکره نموده و خواستم؛ اولاً    
 مـن خـودم وجـه او را از خـودم            ،الیه  استغفراالله تعالی و اتوب    انیاًوادار کرده نوشتم، ث   

 انـسان   2.ک شـدید  انّ اخذ ربّ  : آید که   دهم، قطع ارحام نفرمایید که خدا را خوش نمی          می
 من جنابـک  و کلّانباید برای امور دنیا و افساد مفسدین این قدر خود را به باخت بدهد    

و اما بنده خاکسار هر قـدر جـان دارم بـه خـدمت      صـل ا ان تقطع ما امراالله به ان یوثم کلّ 
علیـه و علـی اهـل         االله  الموالی سلام   از برکت جوار مقدس حضرت مولی     ... عالی ممنوم 

 ـ ثـمّ . شـود    تعالی همه اصلاح مـی      االله  ء  بیته امور دنیویه و اخرویه انشا      ی اسـتغفراالله    انّ
از بزرگان  : کنم  ز عرض می  با.  ان یوفقنی و ایاکم لمرضاته      تعالی لی و لکم و اسأله     

دنیـا گذشـته   . ون ان یغفراالله لکمفاعفو واصفحوا، الا تحبّ. عفو باشد و از فرودستان گناه  
 اسلاف صالحین را از      االله تعالی طریقه    و آنچه نگذشته هم گذشته است جنابعالی انشاء       

  »...دست ندهید

                                                           
  .112:  ـ سوره انعام1
 .؛ انّ بطش ربک لشدید، آمده است12: ؛ انّ اخذه الیم شدید، و در سوره بروج102:  ـ در سوره هود2
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  3 شماره  نامه

در ،  یافت نـشد  است، که   ری  ای است که ظاهراً پایانش در صفحه دیگ         نامه
  :ضمن این نامه آمده است

اسمه و عزّ شانه و همت بر این وادار          به میمنت و لطف و مرحمت خدای تعالی جل        «
 زاده االله شـرفاً     ،االله تعالی و قوته تمام مسجد مکرم معظم مشرف کوفـه            شده که بحول  

ستطاب عـالی   خواهد حقیر و جناب م      به خوبی تعمیر شود و این هم مصارف کلی می         
و جمیع اخوان دینی را در این باب سعی لازم است وگرنه کتاب وسـایل را مراجعـه                  

 خـواه در حـق      ،بـرد  مـی  فرمایید تا بدانید که واجب است و این فقره حقیر را از جـا             
  .»... خواه در حق جناب مستطاب عالی،خودم

ده تکـرار   و این جمله اخیر سه بار و در پایان سه موضوع که در ایـن نامـه آم ـ                 
  .شده است
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  4نامه شماره 

بی مـشابه    نوشـته شـده و مطـال       1315المعظم     شعبان 27این نامه در تاریخ     
لطفـی و تحـذیر از قطـع رحـم و      هایی از کـم    گلایه (دارد 2مطالب نامه شماره    

  اشاره شده که  چند ماه قبل نامـه         در این نامه     .)سپس سلام به اقوام و خویشان     
جد مدظله فرستاده است که معلوم       والد ما   همراه نامه رآقا را   باقمیرزا  مرحوم حاج 

ولـی  ... «: ای آمـده اسـت   در جملـه . اند شود پدرشان در این تاریخ زنده بوده        می
  .»...از اول که چیزی نبودم حالا هیچ چیز شدم. ام  قدری تنبل شده،حقیر از مراوده
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  5نامه شماره 

خانم نموده و  اره به آمدن حاجیه صاحبهدر نامه اش. این نامه بدون تاریخ است
 ایـن خـانم    بـا  از ارتباط خانواده مرحـوم قاضـی   قاضی میرزاباقر  گویا مرحوم حاج  

خود جنابعالی را معلوم اسـت      «: ناراضی بوده و مرحوم قاضی ضمن تأکید بر این که         
اما این  ... شمالواقع اتحاد و ممنونیتی نداشته با       آیم گو که فی     که با احدی به مقام تنازع نمی      

لها کاری نماییم که اسباب صداع جنابعالی      معظمه دامت عفتها با معظم      که حقیر یا همشیره   
جنابعالی به طور یقین بدانند که ما بـه رنجـش جنابعـالی ابـداً               . باشد ابداً ابداً نخواهد شد    

اجب ما بر خود تحمل را و     «: ... در ادامه نامه در بخشی آمده است      » ...شویم  راضی نمی 
 بلکه از زمـان علیـین رتبـت کروبـی آیـت             ،مرحمتی جنابعالی تازگی ندارد     دانیم و بی    می

از تو جفا نمـودن و       ثراه رسم بر این جاری بوده است؛        میرزا عبدالجبار مرحوم طاب     حاج
بالجمله جناب مستطاب عالی به طور یقین بدانند که ابداً از حقیران             1.زما به جان اطاعت   
شود که اسباب خیالات جنابعالی شده و اگر حضرت علویه هم به این               حرکتی صادر نمی  

االله تعالی مـرد      و اما جناب آقامیرزاکاظم ماشاء    ... شود  مقامات بیایند اخلاص کیش مانع می     
 البته مواظب باشید که از اول سن با تشرع و تدین باشند، مـثلاً ایـن قـدر                   ،اند  بزرگی شده 

 معلـوم   ،شـود   رخ باشد به رضای والده و والد مقابل نمـی         بدانند که اگر همه دنیا طلای س      
  .»...است همه ایشان در سایه جنابعالی حائز مراتب توفیق دنیا و آخرت خواهد شد

                                                           
  . ـ مثل سائر1
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  6نامه شماره 

 زیرا  ، قمری باشد  1320 اما باید قبل از      ، بدون تاریخ است   ،این نامه مفصل  
 ،1 ج   ،الحـق   آیـت (اند     به حج مشرف شده    1320همسر مرحوم آقای قاضی در      

 ـ     الحمدالله رب «: و در این نامه به آن اشاره شده است        ) 244 علـی    االله  لَّالعـالمین و صَ
 ـ: االله علیه و علی اولاده جمیعا       قال مولانا صلوات  . الطاهرین  محمد واله  ۀ   داربالبلاء محفوف

 ـ  . ـۀفرّ و تـارات متـص     احـوال مختلفـۀ   . الهاۀ لاتدوم احوالها ولا تسلم نزّ       و بالغدر معروف
 ـ       و انّ . العیش فیها مذموم والامان منها معدوم      ۀ تـرمیهم     ما اهلهـا فیهـا اغـراض مـستهدف

   1».بسهامها و تفنیهم بحمامها
ثـراه در اتـاق       رتبت جد مرحـوم طـاب       که جناب علیین    2ملاحظه فرمایید حوضه  

، هاشـم بیـگ بودنـد       نشستند و مثلاً مشغول کارهای اولاد مرحوم حاج         کوچک کار می  
بیست سال نشده و از آن دوره و اهل آن حوضه از اکابر و              ،  صود تعیین تاریخ است   مق

اواسط سلسله غیر از دو سه نفر نمانده و متصل صدای فلان مـرد و فـلان کـس هـم                     
  : ها را پر کرده بلکه کر نموده ولی تنبّه و تهیأ ابداً نیست نماند گوش

                                                           
. وفایی و دغـا  ای است فرا گرفتۀ بلا، شناخته به بی دنیا خانه: ترجمه.  دشتی226البلاغه، خطبه   ـ نهج 1

ی دهـد و رنـگ      دگرگونی پذیرد، رنگ ـ  . نه به یک حال پایدار است و نه مردم آن از سلامت برخوردار            
. هایند که آماجشان سـازد      زندگی در آن ناباب است و ایمنی در آن نایاب و مردم دنیا نشانه             . دیگر گیرد 

  .تیرهای خود به آنان افکند و به کام مرگشان دراندازد
 . حوزه/الاصل  ـ کذا فی2
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 بـرد   از این گلـه مـی      ]بلکه صدصد [ گرگ اجل یکایک  
  

  
ــوده       ــه آس ــه چ ــین ک ــه را بب ــن گل ــیوی ــرد م  1چَ

  

  2.الموت و هذه حالتنا خجلتاه ان جاء فوا غفلتاه مما یراد بنا و وا
 مرحومه تعزیت مرقوم نموده بودند و متعاقبـاً خبـر            مرحمت فرموده از وفات همشیره    

  ثراه رسید،  وفات خلدآشیان حاج مؤتمن طاب
ــداً   ــی ولا ولـ ــداً یبقـ ــالموت لا والـ  فـ

  

  
 3لــسبیل الــی ان لاتــری احــداً    اهــذا  

  

خداوند ایشان را با جمیع گذشتگان به رحمت واسـعۀ خـود معـاملات رحیمـه                
نماید و جناب مستطاب عالی را به توفیقات خود موفق و در  دارین معـزز و محتـرم                   

.  عمر به تحـصیل مرضـات الهیـه بکوشـیم            عنایت فرماید که در بقیه     ،بدارد و بر همه   
ت که شخص عاقل به کلی سرمایه را بـه بـاد داده و نعوذبـاالله دسـت                  خیلی حیف اس  

                                                           
 شـاعر معـروف سـدۀ    ای رود، از اوحدی مراغـه   سائر به کار میمثَلَی ـ این بیت که امروزه به عنوان  1

  : بیت دوّم آن چنین است. هفتم هجری و از معاصران سعدی است
  کز بهر مور و مار تن خویش پرورند    کمتـر زمـور و مارشناس آن گروه را

تغییر » چرد  می«را به   » چرند  می«االله قاضی     آیت. نقل کرده است  » امثال و حکم  «مرحوم دهخدا آن را در      
 ).ویراستار(داده است 

کـه مـرگ آیـد و مـا در حـال       وای بر غفلت از آنچه برای ما نوشته شده و شرمنده از این:  ترجمه  ـ2
 .غفلت باشیم

های  از سروده. »رود تا کسی را زنده نبینی گذارد و نه فرزندی و این راه همچنان پیش می مرگ نه پدری می« ـ  3
بزرگان ادب عرب، به اسـتادی او  . التمر زاده شد  در عین130او در سال . ابوالعتاهیه ـ شاعر عصر عباسی ـ است  

آور شد و در زمـان        های بسیار، به زهد و عبادت روی        ابوالعتاهیه بر اثر طی طریق و مسافرت      . اند  در شعر معترف  
هـای   بیت مـذکور از سـروده  .  زندانی گردید برای هارون الرشید به جرم خودداری از سرودن شعر مدحی         هارون

  ):ویراستار (اوستمعروف های  بیت زیر از سروده. الرشید است طاب به هاروننصیحت مĤبانۀ او خ
  تدّل علی انََّـه واحـدٌ    ۀٌ ه آیـ لَل شیٍ فی کُوَ
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خالی و یا این که به ظهر ثقیل از ذنوب و معاذاالله از تبعات و مظالم کوچک و بـزرگ                  
کنم ایامی کـه در تبریـز         اقبح از همه، وقاحت حال حقیر است که ملاحظه می          برود و 

ه چقدر از حقوق و تبعات مردم بر        مبالاتی نمود   و بعد از آن هم بی     ،  بودم فصلی مشبع  
 از  ، ابد عیلِخالی و مزاج علیل و خود ذلیل و مُ          گردن گرفته و حالا روی سیاه و دست       

  .آید  کاری نمی،با این که در توبه باز است، دستم
 عـالی کـه      فایده نشود و جناب مستطاب      مقصود این است که عریضه به کلی بی       

 پیراسته هستند، علاج کار را قبل از وقت در فکر           تعالی از هر جهت آراسته و       الحمدالله
هبائاً  عمر  شود که همه انسان وقتی از خواب بیدار می. باشند و مثل بنده روسیاه نشوند

  .العظیم قوه الا باالله العلی لا  و لاحولرفته و  منثوراً
ایـد کـه در حـرم مطهـر جنـاب       و اما این که مرقوماً از حضرت علویه خواهش نموده   

تطاب عالی را از مولی بخواهند که به زودی مشرف شده بمانند در این جزء زمـان            مس
این مسئله قدری مشکل است به جهت این که بعد از تشرف حضرت مستطاب آقای                

 حقـا کـه اگـر       ،االله قسماً     شود و ایم    قاضی مدظله زحمات همه به عهده حضرتعالی می       
بکوشـند و جمـع پریـشان را        حضرت مستطاب عالی با نیت خالصه در زحمـات مـا            

آسوده نمایند بلاشک و شبهه اجر و مثوبت اضعاف مضاعف دارند و اگر بفرمایند که               
نیت خالص آمدن هم ثمری ندارد و حـال   شود که بی نیت خالص کجا بوده عرض می 

آن که جنابعالی را در تصدی و قبول زحمات ما چـه شـوب نیـت و غـرض اسـت؟                     
و در امثال وارد اسـت      . ند و شکر آن را به جا بیاورند       محض آن که قدر قدرت را بدان      

 ولایت در  و امیدوارم که از نسب نبوت و حسب» دست شکسته وبال گردن است«که 
  .جنابعالی در همه امور غیر از رضای حق تعالی منظوری نباشد

گفـت کـه ایـن         مـی  االله تعـالی    سـلمه   جناب مستطاب حاج میرزااحمدآقای قراجه    
شود کـه      می )ص(رفته خصوصیتی با خدا و رسول      قدری مسن شوند رفته   سادات را که    
  : در ماها نیست
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 البنـــات ازیـــن   مـــع الـــدر
  

 1النبـــات اولـــی  مـــع والـــدر  
  

ــد  ای ذروه ــدان احمــ  )ص( خانــ
  

 تقـوی توسـت   زیبنده و زیـب       
  

 دنیا چه بـود کـه پنجـه یـازیم         
  

 بر هر دو زده است جـدّمان پـا          
  

سه روز زاهد شدم؛ یک روز زاهد شدم در         : قل شده که  چنان که از بعض اکابر ن     
و قال سـیدنا و مولانـا       . دنیا و یک روز از دنیا و آخرت و روز سیم از کل ماسوی االله              

زنیم   بالجمله حرف است که می     2.و انمّا عبدتک لانی وجدتک اهلاً للعباده       :السلام  علیه
  . و حق بدهدخداوند توفیق عمل و صدق. گیرند و حرف زدن را پول نمی

و کیف کان اصلاح معاش در تحصیل معاد لازم است خصوص در این زمان که               
شود کـه در دنیـا جـز از نیکـی             به نحو اختصار و اجمال عرض می      ... ،خیلی اهم شده  

نماند و بنده و علویه و اولاد، اقرب ارحام شما هستیم و اگر خوبی حضرتعالی به مـا                  
 صیغه جمع به حضرتعالی در چنـد فقـره محتـاج            به نرسد به دیگران نخواهد رسید و     

اید در این مطالب سعی بلیغ فرمـوده          ایم به شکرانه این که شما به ما محتاج نشده           شده
 اول این که همشیره مکرمه بعد از انصراف         ؛تعالی  االله  ء  ما را آسوده نمایید به زودی انشا      

 و 3ن را نصفاً او کلاً بفروشدخیال از مراجعت به تبریز در خیال افتاده که علاقه خلیجا  
 اعاذنـااالله   ، گرفته و به مکه برود که تا به دیـن یهـود و نـصاری                در نجف اشرف خانه   

  .»... از دنیا نرود،منهما
                                                           

 با توجـه  »ها بهتر است مروارید همراه با دختران زیباتر است و رگبار باران برای روییدنی«:  ـ ترجمه 1
؛ »جـدّمان «و  » ذروۀ خاندان احمد  « بنابر شواهدی چون     به عدم ذکر این اشعار در متون دیگر تاریخی و         

 خطـاب بـه مرحـوم    ،هـای خـود مرحـوم قاضـی و بـه اصـطلاح              رسد این ابیات از سـروده       به نظر می  
 .)ویراستار (باشد می) ره(سیدمحمدباقر قاضی

 فقط تو را عبادت نمـودم : ترجمه. با تعبیرات مختلف نقل شده است. 197ص / 67 ـ بحارالانوار ج  2
 .زیرا فقط تو را سزاوار عبادت یافتم

میرزاباقرآقا   حاجخلیجان به مرحومقصبۀ نامه واگذاری نصف املاک  نامه و مصالحه وکالتاشاره به  ـ  3
  .دارد 1322الاولی و رمضان  در تاریخ جمادیقاضی 
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عـرض دیگـر حکمـا      «: نویـسد   مرحوم آقای قاضی پس از ذکر سه نکته می        
 در  .ارشات مکن  آدم دانا بفرست و سف     ،یعنی برای کار   1،ارسل حکیماً ولا توصه   : اند  گفته
  .» اصلاح نمایند، مطالب مزبوره به هر قسم صلاح دانند همه

                                                           
  : گرفته شده) )ص( پیامبراز اعمام(ز شعر زبیربن عبدالمطلب ا ـ این مثل، 1

  فأََرسلِْ حکیماً ولا توُصهِ    مُرسلاًِۀ ـ فی حاجَاذا کُنتَ
  حکیمـی را بفرسـت و بـه او توصـیه مکـن     ،خـواهی کـسی را در پـی کـاری فرسـتی        اگر می : ترجمه

 ).ویراستار(



کیش مند اخلاص اخلاص  30

  

  7نامه شماره 

 باشـد کـه     1323این نامه بدون تاریخ است و احتمال دارد مربوط به سال            
آغاز جریان مشروطه در ایران بوده و هنوز جریان حوادث برای علمای نجـف              

توصیه به عدم دخالت شـده  روشن نبوده است و به همین جهت در ضمن نامه         
  .است

نمایـد؛    مطاعه را فصلاً بعد فصل جـسارت مـی        اجوبۀ مطالب مندرجه تعلیقه   ... «
اما بـوده   : فصلی از سختی روزگار شکایت رفته بوده و حق با جنابعالی بوده و نیست             

جلاله بر جمیع خلق در هر زمان راه          معلوم است و اما نیست؛ که خداوند احدیت جل        
انـدازیم و    باالله و ما دیده و شـناخته خودمـان را در بـلا مـی    ۀ ر داده و هو الثقـمفرّ قرا 

و اما فقره مشروطه و این ابتلا گوناگون؛ تا به حال حقیـر              .خریم  سختی را به جان می    
 تدین و ایمانشان بـه چـه پایـه           ها هستند و درجه      این امر که   یرا معلوم نشده که اولیا    

شود، حق تعالی عاقبت امر را خیر نمایـد، فقـر             صحبتی می دانم که     است، این قدر می   
اگر مرادشان ترویج امر شریعت و      . دینی  داری هزار درجه بهتر است از غنا با بی          با دین 
 و جبـابره و     ۀ حق تعالی بزرگتر از اینان؛ طغـا       الاّ االله، و    حق است؛ نصرهم     کلمه یاعلا

  .تاعدا دین را از زمین برداشته و پامال نموده اس
شـود و تعـداد     مظالم تـازه بـر اهـل عـراق وارد مـی       چنان که این ایام مقدمه    

 ،نفوس و تأسیس بعضی قوانین کشوری و لشکری و تسویه مابین عـرب و عجـم               
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در ظهور است و مردم ایـن صـفحات یـا غالـب و هـارب و                 ،  ولو علی جمع منهم   
. حمـل اسـت   غیرمقهور است و یا این که مظلـوم و پابـسته و ظلـم همگنـان را مت                 

یعنـی اطفـال و     ،  آرنـد   تر مردم را به شماره می       حاصل آن که به شدت هر چه تمام       
انـد     کرام در مقام رفع آن آمده      یتابعد چه ظاهر شود و علما و سفرا       ،  نسوان را هم  

 تعلیقـه   ...کیـف کـان    .تا بعد چه شود؟ و اما ایران که بـر جنابعـالی معلـوم اسـت               
بقـاه داده      مستطاب آقـای میرزامحمـد دامـاد دام        جنابعالی را با دو طغری به جناب      

دانید که حقیـر خـارج        اسناد و تصحیح بقدر ضرورت نشر واقع وگرنه خود می           بی
شـود بـه کلـی     فوج و حـابط از اوج از اول منقطـع بـوده و رفتـه رفتـه زیـاد مـی                  

و امـا    . ...نـشین و جـز از مختـصر بحثـی نـدارد             نشین محض و محض خانه      خانه
 مستطاب عالی از عدم انتظام امور حقیـر و پـیش نـرفتن بعـضی                تأسفات حضرت 

دانند بعضی امور را کـه دیگـران          مقاصد؛ حق است، جنابعالی مرحمت دارند و می       
 به حرارت ناخوش است و بهتـرین معالجـات          1 مثلاً مدتی است مکی    ،...دانند  نمی

خانـه کمتـر    ره ولی ما مکان نداریم و اجا      ،این است که مدتی به شریعه رفته بمانند       
از شبی سه چهار قران امکان نـدارد و در عـین وجـود سـبب از نیـل بـه مقـصود                       

نیـابی تـو     :اش عاجزم   علاوه بر تفاقم هموم دیون و غیرآن که از اعاده         . محرومیم
المستعان علی کل حال و هوالمحمود فی         واالله! باید بمیری و بدمی    2،بر بند یزدان کلید   

                                                           
خانوادگی نخستین فرزند پسرشان سیدمحمدتقی بوده است که به تصریح نویـسندۀ   مکی ظاهراً نام ـ  1

 نیز از سیدتقی مکی نام برده       437ص  : 1 متولد شده و درآیت الحق ج         زواره در مکه    محترم آقای گلی  
  .شده است

شیعی  و اعتقاداتش در حوزۀ کلام شاعرتوان آن را ناظر به مذهب تشیع   ـ از شاهنامۀ فردوسی است و می 2
  .دانست

  نیابی تــو بر بند یزدان کلید    چو پروردگارش چنین آفرید 
  ).مثنوی(بند غیبی را نداند کس دوا / ن کردن جدا بند آهن را توا ـقیاس شود با

  ).ویراستار ()ناصرخسرو(کی تواند کسی که بگشاید / ـ گرهی را که دست یزدان بست                 
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ه شدت مکث نموده و هوای عربستان گـرم شـده و تـا         مکی مزاجش ب    ....کل فعال 
.  منثور است  یشش ماه دیگر با این قرار است، عمری فنا و غصه بجا و عملی هبا              

 ولـی از حـق تعـالی    ،شود  مثنوی می،شکوی نمایم  اگر بخواهم عرض حزن و بث   
در این آخر عصر یوم اربعاء به ذلت و استکانت و خشوع و خضوع و فقر و قنوع                  

 ـ هو یعلمه می ما  احسن  معاً و راغباً و راهباً و علی      و طا    ک حـال غلبـه  خواهم که ی
 سر شماها بـر ایـن مـسکین ترحمـی             ماها بدهد و از صدقه      هوا و حسبت بر همه    

  .»...نماید
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  8نامه شماره 

ای کـه در ضـمن آن بـر           این نامه بدون تاریخ است اما با توجه به توصـیه          
شـمارۀ  تماعی آمده است احتمال دارد که در پی نامـه  نگرفتن از مسایل اج    کناره
و اگر حالات حقیران را جویـا بـوده         ... «.  و اشاره به مسایل مشروطیت باشد      هفت

  باشند سلامتی موجود و به دعای خیر جنابعالی اشتغال داریم؛
 اذا اقبلـــــت اقبـــــل کـــــل خیـــــر

  

  
 1...یــزولا و ان تعــرض فبــؤس لــن    

  

 یـی آرخوش آن روزی کـه تـو از در د         
  

  
 به ما چون عمـر رفتـه بـر سـر آیـی               

  

 نشینی شب بـه بـالینم بـه صـدموج         
  

  
  تـا خـور برآیـی      2به مـو قـصه کـری        

  

  
 به جز عشقت اگر شیرین حـرام اسـت        

  

  

 جز از عشقت بگو شیرین کـدام اسـت          
  

                                                           
هـا روی آورد و اگـر روی    هرگـاه کـه روی آوری همـه خـوبی    : ترجمه.  شناخته نشدبیت ـ گوینده  1

 .پایان خواهد بود برگردانی رنجی بی

  .»قصّه بگویی«. از فهلویات است: ـ کری 2
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ــو  ــر آن دل ک ــردد   ه ــشق گ ــدای ع  ف
  

  
 بــه عــالم گــر بــود مــرد تمــام اســت   

  

 بـــه جـــام زنـــدگانی عاشقـــستم   
  

  
 بــه مــی از کــوی وحــدت عاشقــستم   

  

ــار    ــرف و گفت ــدی ح ــفته دی ــر آش  اگ
  

  
ــستم      ــرف عاشق ــه ح ــبم ک ــن عی  مک

  

  
ــالم    ــدی بنـ ــا چنـ ــذار تـ ــها بگـ  شـ

  

  

 جز از تو نیـست آگـه کـس بـه حـالم              
  

 شــــیون آرماگــــر صــــدناله و صد
  

  
ــارم      ــز نگـ ــال دل را جـ ــد حـ  1ندانـ

  

ده و نـشنیده  قربان وجودت اگر حدیث عشق که ابنا زمان جز اسمی از وی ندی ـ 
همـین  : سربسته گویم . ای است که به سر آید       در میان آید، دفترها باید، اگرچه نه قصه       

بس که بلبل آن گوید و قمری آن خواند و هزار آن سراید و ما از اهل این زمان بـری                    
 ،فهمیم و نه آنها حرف ما را، باشد تا بعد از مـرگ               ولی نه ما حرف آنها را می       ،نیستیم

   ....فهمند دیگر را میهمه حرف هم
یکـی ایـن کـه      : عجالتاً دو فقره مطلب در این عریضه نظرم آمده که عرض کـنم            

وقتی دیدید که تغییرات کلیه در امور دنیا به هم رسید مصلحت نیست کـه انـسان بـه       
،  حاصل شـده   هاگاه است که از بین بعض ترقیات مطلوبه شما        . گیری نماید   کلی کناره 

کـنم کـسی کـه در دنیـا           عرض می ،  ابعالی نیست، ملتفت باشید   مرادم از شما نفس جن    

                                                           
اگرچه بسیار شبیه فهلویات باباطاهر همدانی است، . نشد ـ سرایندۀ این ابیات ساده و دلنشین، دانسته  1

 خـود مرحـوم     های پرسوز و گـداز      سرودهآیا این اشعار هم از      .  او یافت نشد   های  دوبیتیمنتها در میان    
 ).ویراستار) (اللّه اعلم بالصواب! (قاضی است؟
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دارد نباید در همچو موارد بـه         زندگانی و یک لقمه نان و تعیش و ترقی را دوست می           
و . گاه است که در این اثنا مطالبی که به خیال نیایـد حاصـل شـده   . کلی ساکت نشیند 

ر خانه نشسته و در     اگر مثل حقیر سنگ قبرستان شده است، بر او حرجی نیست که د            
ای اسـت کـه تمـام آن را بـه علـم               و این که عرض نمـودم اشـاره       . به روی خود بندد   

 به نظـر    جدیدعجالتاً این کارها که در ایران جلو آمده خیلی          . کنم  جنابعالی موکول می  
خیلـی    خیلـی . تر شود اعتماد و وثوق بر آن بیـشتر خواهـد بـود              آید و هرقدر کهنه     می

صـلاح مملکـت    ح وقت و حال نیست، مطلبـی بـود بـه نظـرم آمـد،          گرفتن صلا  کناره
  1.خویش خسروان دانند

 موری   در خانه  کند و    خود در کار خود سعی می       هر کس به اندازه   : مطلب دیگر 
الحجه وعده انتقال حقیران بـه        غرّه ذی . ای خوان بریان است      و ریزه  2شبنمی طوفان 
   ....خانه تازه است

  

                                                           
  .مرحوم دهخدا در امثال و حکم هیچ توضیحی دربارۀ این مثل معروف نداده است.  ـ مثل سائر است1
امثـال و حکـم   : ک بـه . ر. (تدر خانۀ مور، شبنمی طوفـان اس ـ :  ـ ناظر است بر این مثل معروف که 2

 ).ویراستار) (دهخدا
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  9نامه شماره 

شـود کـه قبـل از محـرم        از محتوای نامه معلوم می    . ه بدون تاریخ است   نام
 زیرا در ضمن نامه اشاره به ارسال قباله خانه برای فـروش و پـول    ، است 1324

 توسـط مرحـوم     1324 شـده و هـر دوی اینهـا در محـرم             1مرحوم سـیدقریش  
  بیـشتر  .میرزا باقر قاضی که به نجف آمده به مرحوم قاضی داده شده است              حاج

مباحث نامه مسایل خانوادگی است و نکته قابل توجه در نامه یک مسئله فقهی              
و در خصوص منفعت نوشته بودید که به نحو شرعی مرابحه داده            «: قابل دقت است  

دانند که ایـن وجـه        العالی می   شود، جناب مستطاب شریعتمدار آقای قاضی دام عزه         می
حقیر به هیچ   . ام   داشته در قبال او داده     خانم است از حقیر طلب      مال علیا معظمه علویه   

 خودتـان     جنابعالی به هر نحوی با همشیره      2.دانم  نحوی مرابحه را طریق شرعیت نمی     
 حق  ،و مرقوم شده بود که اگر به قیمت زیاد رفت         . دانید   خودتان می  ،نمایید  معامله می 

 رسمی کـه    فلانی را خواهم داد، فلانی حق ندارد و اگر مرحمت است به هر اسمی و              
  .»...مرحمت شود گرفته خواهد شد

                                                           
 .شده است السلام هزینه می هدا علیه ـ نذری از مرحوم سیدقریش بوده که هر سال برای سیدالش1
احتمال دارد مقصود از واژه مرابحه معنای لغـوی آن، سـود پـول، ربـا     ...  ـ با توجه به واژه منفعت و 2

  .منظور باشد، نه اصطلاح خاص فقهی



37  کیش مند اخلاص اخلاص

  

  10نامه شماره 

برای تبلیغ مطلـب لازمـی      ... «: بدون تاریخ حاوی نکته مهمی است     این نامۀ   
طـلاب علـوم    آید که ازجمله سنن مستحدثه این اوقات بـرای            به مقام زحمت افزا می    

شـود و امـر       ه ایصال مـی   دارند و این به طرق مختلف       دادن می  دینیه در نجف اشرف نان    
االله   البـسه  العابـدین   ها بعد از مرحـوم مبـرور آخونـد ملازیـن            طلاب ترک و همشهری   

الاسلام  ۀ الاحکام حجـ الأنام مروج به نحو تخصص به حضرت مستطاب غیاث       النور  حلل
راجع شده و بعضی از تجار محتـرمین و          السامی  ظله  دام شیخ عبداالله ممقانی    آقای حاج 
از . بریز سابقاً و حـالا همراهـی در ایـصال وجـه و قیمـت داشـته و دارنـد                   معتبرین ت 

شود این است به آنان کـه در ایـن امـر خیـر           استدعایی که می    حضرت مستطاب عالی  
اقدام دارند به بیان جمیلی تبلیغ فرمایند که از اظهر انواع حاجت احتیاج نان است کـه     

 طـلاب    الاسلام ممقانی مدظلـه     ۀ  ـقدر مستحق از آن است و از حضرت مستطاب حج         
البته در این معنـی تـردد بـه خـود راه            . کنند   و خوشی قبول می     ممنونیت ترک به قسم  
 ـ    والسلام علیکم و رحمـه    .  مواقعه  االله باحسانهم الی    ندهند اصاب   الاحقـر   ۀ  ـاالله و برکات

  الطباطبایی علی
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  11نامه شماره 

ت کـه بـه هنگـام حـضور         گویا یادداشتی اس  ،  بدون تاریخ و مختصر است    
: برای ایشان نوشته شده اسـت     )  ق 1324(سیدباقر قاضی در نجف       مرحوم حاج 

  االله تعالی فداک؛  جعلنی«
ــوانیم رســید  ــدان مقــصد عــالی نت ــا ب  م

  

  
 1مگرم لطف شما پـیش نهـد گـامی چنـد            

  

را احضار نموده و مطلبی که وقت غروب بـه           رمهن مکّ آ ،الیوممستدعی است که    
 بـا   ،روح   یک نفـر ذی    آقاجان بنده، خلاصیِ  ... رت رفت عنوان فرمایید   عرض آن جسا  

  .»...آبادانی یک دنیا برابر است
  
  

                                                           
هم مگر پیش نهد لطف «: های معتبر بدین صورت آمده است مصراع دوّم در نسخه.  ـ از حافظ است 1

 .»شما گامی چند
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  12نامه شماره 

میرزا باقر به عراق نوشته شـده و گویـا      این نامه در پایان سفر مرحوم حاج      
ایشان در کاظمین بوده و امکان مراجعت به نجف نداشـته و قـصد تـشرف بـه              

  .اشته استاالله را د بیت
هایی کـه نبایـست بـه         حرف... های حضرت علویه      و اما در خصوص حرف    ... «

الحـرام کـه      الـه   شنوند و به حق این بیت       زبان آید، آمد و دوست و دشمن شنیده و می         
 ولـی چـه از دسـتم        ،...و تا حال همچو حالتی از ایشان مشاهده نکرده بودم         ... عازمید

خیـال و بـه کـار         کی ملول و افسرده و دیگری بـی       شود که ی    آید، در یک خانه نمی      می
 حقیر از این فقـره در  ،خود مشغول شده و به حق این بزرگوار که به جوارش مشرفیم  

  .»...ام حرج افتاده
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  13نامه شماره 

ای دیگر بوده    گویا پایان نامه در صفحه    . یخ است ای مفصل و بدون تار      نامه
 اشـاره شـده و      آقانـامی   محمدحسین  جهای حا   در این نامه به حراج کتاب     . است

 در ادامه به نحوه تعامـل بـا برخـی روسـتاها و              1.هایش آمده است    لیست کتاب 
 اگرچه از   خودماندیگر در خصوص    ... «: املاک شده و در بخش دیگر آمده است       

 ولی وضع روزگار دون بـر       ،عرضش در کمال خجلت و کمال قباحت و شناعت دارد         
 شب از گرسنگی بمیرد کسی درش را بـاز          ،زیی نان نباشد  این شده که اگر کسی را ج      

 همین است، کجا مانده به سـایر        ، چنانچه در بیضه اسلام که نجف بوده باشد        ،کند  نمی
  .»...بلاد

  
  

                                                           
مهدی بر رسائل، یـک   احمد تفرشی، یک حاشیۀ شیخ  ـ دو جلد حاشیه هروی، یک جلد حاشیه شیخ 1

آقا، قدری از مبحث خبر       مهدی است، یک مباحث الفاظ آقامیرزا صادق         شیخ خودِحاشیه مکاسب که از     
هادی طهرانی و چهار جلد غیرمعلوم است که دو جلدش طهـارت و یـک جلـد قـضا و      واحد آقا شیخ  

 .ک جلد طلاقی
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  14نامه شماره 

هـای جـاری در ایـران و          در ضمن نامه از نگرانـی      .نامه بدون تاریخ است   
شاه   مزمان با اختلافات محمدعلی   تهران سخن به میان آمده و به احتمال قوی ه         

  . ق و استبداد صغیر است1325و مجلس در سال 
عمری در جوار مقدس این بزرگواران به هوا به سر برده و نـانی بـه غفلـت                  ... «

شود و چون که به کلی از مایرادبنا غافلیم، غصه چند فقـره و تـشویش دو                   خورده می 
  :ه را موجب زیادت تفریق استسه امر به کلی به حقیران شاغل و حواس متفرق

 در آنهــا جمــع و مــؤمنینورود اخبــار موحــشه از بــلادی کــه اخــوان : اول
باشند و آخر عمل      الرأس ما و جمعی از اقارب و ارحام و احباب در آنها می              مسقط

. دو فقره تلگـراف از تبریـز وارد و بـه مقـام تـشکی از اسـتبداد اسـت                   . غیرمعلوم
بعضی تلگرافـات، آقایـان     . شنویم  ن قدر هست که می     ای ،حقیران که خبری نداریم   

فرمایند و این امر خیلی سبب اختلال بال و تـشویش خیـال               به طهران نموده و می    
است و حقیر از اول امر تا حال این قدرها پریشان نبودم، ولی این اوقـات خیلـی                  

ث خداوند اعانت نماید شما و همه برادران دینـی را بـر بوائـق و حـواد                . مضطربم
  مگر دعای جمیـل و ابتهـال بـه درگـاه حـضرت             آید  نمیدهر خوّان و از دست ما       

  .نستعین  نعبد و ایاه  ایاه. المعین العزه جل جلاله فهوالقوی رب
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 کننـد قـصد هـلاک       هزار دشـمن اگـر مـی      
  

  
 1به دوستی تـو از دشـمنان نـدارم بـاک            

  

و علی  . فلند و غافلیم  نوع انسان از این معنی غا      حیف از این است که اَحاوله بنی      
و مـن  .... النادب مـن لـیس لـه فـی ذلـک حـظّ ولا نـصیب                الباک ولیندب   نفسه فلیبک 

کـردم و زیـر بـار ایـن بـار             ها مـی    الا غلط   و ،کشد  دانستم که این کار به اینجا می        نمی
تا حال در این شهر غربت بـه نحـوی بـا آبـرو و               ]  لیر قرض  160اشاره به   [. رفتم  نمی

 برده بودم و بنا نبود که بنده صد و شصت لیره از مال مردم بگیـرم و در                   احترام به سر  
 و  2.فاناالله و انا الیه راجعون     .الوقت و امروز و فردا و ماه دیگر بگذرانم          عوضش به دفع  

چـه بنویـسم و چـه       . به حضرتعالی لومی نیست ابداً، لوم بر نفـس خـود بنـده اسـت              
شکوی ثمـری   اظهار حزن و بث  3.من عنده قریب  االله ان یأتی بالفتح اوامر        عسی بگویم؟
  .الوکیل و هو حسبی و نعم ندارد

 فقلـــت لـــه روحـــی فـــداک و مقـــصدی
  

  
ــار لــی فهــو خیرتــی    ــا تخت  رضــاک و م

  

  .هر بلبلی بنوایی در این بوستان به سر برد... 
  ...الکریم  یبقی الا وجهه لایکن و کان کَأن لم الیه و ماله و الکل منه و به و و

                                                           
  :های معتبر چنین آمده است نسخهدر .  ـ از حافظ است1

  ).ویراستار (گرم تو دوستی، از دشمنان ندارم باک    کننـد قصـد هلاک هـزار دشمنم ار می
حـرف فـاء در   . گـردیم  پس، ما از خداییم و به سوی او برمی: ترجمه. 156:  بقره  ـ تضمینی از سوره 2

 .قاضی استآغاز جمله افزوده مرحوم 

دانـد بـه زودی    امید است خداوند پیروزی یا هر چه خود می«: ترجمه. 52:  ـ تضمینی از سوره مائده 3
 .اند قاضی افزودهآقای کلمه قریب را مرحوم . »نصیب نماید
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  15مه شماره نا

تر بـه حـوادث       ای صریح    و اشاره   است این نامه نیز ظاهراً در پی نامه پیش       
  .استبداد صغیر دارد

غل روزگـار غـدار و ظهـور جنایـات          ولی از ناحیه مقدسـه بـه جهـت شـوا          ... «
 جـنس  ی عادمها که ایـن همـه فـتن را جلـوی پـای ابنـا           العقول بل   مشت مسلوب  یک

عالی هـم بحثـی و       کنم و بر حضرت     ا آن قدر مشاهده نمی    دریغ ر   اند؛ مراحم بی    ریخته
نیز توقع   و و کیف کان، باز   .  وقت این قسم است    گویم که اقتضای    ایرادی ندارم و می   

فافعـل و احـسن      ،مرحمت در حق عموم زیردستان و خصوص حقیران از سرکار دارم          
  1.»...المحسنین االله لایضیع اجر  فان

                                                           
 ).کند خداوند پاداش نیکوکاران را ضایع نمی (20/  ـ توبه1
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  16نامه شماره 

 ق نوشـته    1330در سـال    ظاهراً   . و با عجله نوشته شده است      تاریخ ندارد 
آید که وضع حال و مـزاج علیامکرمـه           ثانیاً به مقام تصدیع می    «: اند  نوشته. استشده  

خانم اسباب حیرت شده و جناب مستطاب عالی لابد بـه لـسان صـراحت و                  رخشنده
ریض است و هوای    علویه معظمه م  ...  این مطلب را از حقیران مستفسرید      ،قرابت باشد 

عربستان با مزاجشان ناسازگار و وقتی که هوا موافق مزاج شخصی نساخت معالجه و              
  .»...ه روز است بستری استاهتمام فایده ندارد، نُ
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  17نامه شماره 

 قبلـی احتمال دارد به فاصله اندک پیش یا پس از نامـه            . بدون تاریخ است  
  .نماید صیت همسر می زیرا در نامه اشاره به تجدید و،باشد

 دیگر در این امـاکن،       نمایم که دفعه    اسمه مسئلت ذلیلانه می     تعالی جل   از حق ... «
 ،منـد بنمایـد     زیارت جمال مبارک را مرزوق قلب رمیـده و دیـده رمددیـده اخـلاص              

انقـراض و انقطـاع و      . االله تعالی و البته حضرتعالی هم در همت کوتاهی نفرمایید           انشاء
  نماید که باقی، همین اعمال است و باقی دیگـر اندیـشه              زیاد واضح می   تغییر و تبدیل  

  محال و اگر خدای ناخواسته این ممکن نشود و یا تأخیر دارد فکری بـرای آسـودگی                
 1ابتهـال    الزیاره و اکفّ    های این آستانه بنمایید که همیشه از طرف شماها نائب           جاروب

 اکرم را     دینیه و دنیویه حضرت معظم     به حضرت جلال بالتضرع والسؤال اصلاح امور      
خواهند که این دعاهای صمیمی چون بـه صـبح        اسمه بخواهند و می       تعالی جل    از حق 
مـا  . بخش ظلمات دارین گردد      صبح صادق گردد و روشنی     ، قیومی مصادف شود    اراده

ای نداریم و متاع ما در نـزد هـر کـس اگـر قیمتـی نداشـته باشـد                      فقراء جز این تحفه   
 حق سبحانه تعالی بر ما تعلیم و تفهیم نمـوده کـه ایـن متـاع ثمـین اسـت و                      حضرت

 سـابق عـرض نمـوده بـودم کـه علیامعظمـه             ،...ای بـه یقـین      جنابعالی را در آن حصه    
  .»...گوید خواهد تجدید وصیتی نماید سلام عرض نموده و می خانم می رخشنده

                                                           
 .های دعا  دست: جمع کفّ است، ـ اکف1ّ
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  18نامه شماره 

نمایـد    نماید و معلـوم مـی       ارث می در ضمن این نامه اشاره به نحو تقسیم         
  .باشد پس از وفات همسر می

 ،نگـار شـده     مترصد فرصت بود که به اطاعت امر معظـم گاهگـاهی عریـضه            ... «
 ولی به واسطه شدت دردپای مزمن کـه اغلـب ایـن دومـاه را مبـتلا و                   ،مبادرت نماید 

الجملـه    ه فـی   این ایام ک ـ   .نشین و مشغول درمان بود از این نعمت محروم گردید             خانه
تخفیفی حاصل است و گاهگاهی به حرم مشرف گردیده و دعـاگوی وجـود مبـارک                

 و شرح حالات و ناملایمات دنیا نه حدی است که بتـوان اشـاره   ،... لازم دید ،باشد  می
اساء اصرّ علی اسـأئته و ان اسـر نـدم مـن وقتـه و                 المشتکی من دهر ان        االله  الی و نمود
عـالی مـرزوق گـردد تـا          شریف حضرت  شت مگر وقتی لقای   وانم نو هرگز نت  1.ساعته

  .»...شفاهاً دردهای ناگفتنی گفته شود

                                                           
ورزد و اگـر بـه     بر بدی خـود اصـرار   ،ای که اگر بدی نماید برم از زمانه به خدا شکوه می:  ـ ترجمه 1

 .شودـ و از بدی عاجز گردد ـ در دم پشیمان اسارت درآید 
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  19نامه شماره 

 یکـی از    شـود کـه در      این نامه تاریخ ندارد و از محتوا چنین اسـتفاده مـی           
  . بوده است40 تا 30 دهه های سال

رجاء واثق است که از فضل حضرت احـدیت و از توجـه اهـل بیـت                 ... «
ت و طهارت مزاج مبارک در نهایت استقامت و مـشغول تـرویج شـریعت               رسال

 بوده باشید   ،الرسل است   طاهره مقدسه در این زمان که بسیار شبیه به فترات بین          
 تعالی خود و متعلقین سالم و        و اگر لطفاً استعلام حالی از دعاگو نمایید بحمده        

ر ظـاهری اعتـاب     تعـالی جـز از جـوا          به دعای وجود مبارک مشغول و بحمده      
جعلنااالله و ایـاکم  . مشهود نیست فکیف بالباطنهفضیلتی ظاهره ... مقدسه در خود و   

  1»...الشاکرین لانعمه من
  

                                                           
  . ـ از ادعیۀ مأثوره1
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  20نامه شماره 

آن مرحوم در این نامه از سخن مرحوم حاج میرزاباقر کـه ظـاهراً فـروش                
های بسیار    امکان وعده داده نگران شده و در ضمن گلایه          ملکی را به اول ازمنه    

سال است حضرت حق کفالت فرموده و         عائله را پنجاه    بیست سر  1مؤنه... «: اند  نوشته
فرماید و در این داهیه عظمی که حقیر را پیش آمده جز لطف حق سبحانه دادرسی               می

  .»...الجمله لازم است  ولی در عالم اسباب این حرکت و تحریک اسباب فی،نیست
  :اند که را آوردهدر آغاز نامه نیز این شعر 

 مـا یـاد کنـد      کلک مشکین تو روزی کـه ز      
  

  
 2ببــرد اجــر دوصــد بنــده کــه آزاد کنــد  

  

الشرط نمودن خانه مسکونی است که مرحوم         داهیه عظمی نیز اشاره به بیع     
 میرزای شیرازی در همـان       به آقا   حاج عبداله ممقانی و میرزا علی       الاسلام  ۀ  حجـ

  .اند یرزاباقر قاضی نوشته م ای به مرحوم حاج مورد نامه

                                                           
 .هزینۀ زندگی:  ـ مؤنه1

  . ـ از حافظ است2
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  21نامه شماره 

هـایی   جنـازه .  نوشته شده اسـت 1341الثانی   جمادی26این نامه در تاریخ    
شـده توسـط افـرادی خـاص          السلام به نجف منتقل مـی       که برای دفن در وادی    

گردیده و در مقصد از لحاظ تعداد و خصوصیات به تأیید افراد مـورد                حمل می 
  :این نامه و نامه بعدی در این موضوع است. رسیده است اعتماد می

ها را سـالماً و محترمـاً         االله دام بقاه به سلامت وارد و جنازه         آقای آقاشیخ فرج  ... «
کنـد کـه آقـا         و سپس اشاره مـی     »مطمئن باشید .  غنوده خاک رحمت شدند    ،رسانید

خواهد بمانـد، سـپس ادامـه         االله برای بازگشت خرج سفر ندارد و می         شیخ فرج 
 ،آورم  و اگر بنا باشد حقیر خود را فروخته اسباب آمدن ایشان را فراهم مـی              «: دهد  می

 ابـداً قـوه   ، نان طلاب در من حـالی بـاقی نگذاشـته    ولی به جان عزیز جنابعالی مسئله    
شاید خاطر مبارک مسبوق باشد از این کـه بـه           . رسیدن و دادرسی به این کارها ندارم      

م به هر نحو و هر شکلی باشد مخارج مراجعت ایشان را             امیدوار ،چه درجه ابتلا دارم   
و ،  »هر چه زود است به یک وسیله برسانید که زیـاد معطـل نـشده مراجعـت نمایـد                  

احتشام نرسیده بود و از وجـه ثلثـی کـه در     نماید که اگر حاجی سپس اشاره می  
نمـود نـان      دست داشته مبلغ شش هزار و دویست و پنجاه روپیه احـسان نمـی             

در حیـرتم کـه از کجـا        : نویـسد   رسید و برای ماه آینده نیز می        این ماه نمی  طلاب  
منتهای خود در خیری      احسانه از فضل بی      رسان عمّ   جا نمایم، لعلّ خداوند روزی     هجاب
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 این نامه مرحـوم مامقـانی    و در ادامه حاشیه »برسـاند  حیث لایحتسب  و من بگشاید  
آقـای    میـرزا علـی     والمسلمین آقای حاج       لامالاس  ۀ  ـچون جناب مستطاب ثق   «: اند  نوشته

و سپس به قضیه     .»فرستند لذا احقر نفرستادم     قاضی دامت برکاته سیاهی جنائز را می      
فتحعلی برای تضییع آقای ممقانی نوشته شده اشاره          شایعاتی که از زبان آقا شیخ     

ان ینساهم ذکری کما    االله تعالی     االله تعالی منهم واسئل       انتقم« :اند  نموده و در آخر نوشته    
اند که این معنا و شـایعه بـودن مطالـب منقـول از                 و در آخر فرموده    »نسوا ذکره 

  .زبان میرزافتحعلی به گوش مردم برسد
 بـه   10 شـماره      تأمین نان طلاب است که در نامه        موضوع مهم در این نامه    

مـان    نه در این نامه تصریح شده که ایشان بخشی یا تمام هزی           .آن اشاره شده بود   
  :ها در آن نهفته است اند و نکته پرداخته طلاب ترک را به عهده داشته و می

ای بـر عهـدۀ    اند و این وظیفه نموده  ـ ایشان بخشی از نان طلاب را تأمین می 1
  .مراجع است و نشانه جایگاه ویژه ایشان در حوزه نجف است

از این اموال برای زنـدگی  اند  توانسته اند و می  ـ با این که چنین توانایی داشته 2
انـد و از نرسـیدن عوایـد امـلاک            ساخته  خودشان نیز استفاده کنند اما با فقر می       

  .اند کرده اند اما از اموال عمومی در اختیار خود استفاده نمی نموده خود گلایه می
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  22نامه شماره 

ده االله آور   این نامه  همراه نامه سابق و سیاهی جنائزی است کـه میرزافـرج             
در این نامه پس از اشاره به زحمت بسیار ایشان در مورد دفن و مراقبت               . است

عالی بسیار امیدوارم که بعد از این حقیـر را     و از حضرت  ... «: اند  از جنائز نوشته  
مرسله محـرره موافـق الـواح       لابد صورت    و ان کان و   . مرجع جنائز قرار نفرمایید   

  .»شود باشد تا اختلاف کمتر 1مکتوبه توابیت
  

                                                           
ای نبـود،   ای ایشان نفرستند و اگر چارهها را بر اولاً جنازه« :اند که  نوشته. ـ توابیت جمع تابوت است 1

 .»ها باشد های تابوت حداقل فهرست نوشته شده مطابق با نوشته
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  23نامه شماره 

آقـا   این نامه بدون تاریخ است و در حاشیه آن خـط مرحـوم میرزاصـادق              
شـود کـه      فعلاً همین قدر مزاحم می    «: در نامه آمده است   . شود  تبریزی نیز دیده می   

خانم این مدت که در نجف اشرف بود و کـراراً در حـق معـزی الیهـا سـفارش                     ماهی
 ،مملکـت . ین بلاد سختی کـشید و نتوانـست بمانـد         فرمودید در آخر ماندنش در ا       می

یـز عـازم شـده و       بسیار صعوبت دید آخرالامر به طرف تبر       خالی بسیار   گرانی و دست  
العـالی بـه حـسب     توفیقـه  آقـا زیـد    مĤب آقـای آقامیرزاصـادق      جناب مستطاب شریعت  

عالی خیلی مرحمت در حق او نمودند و فعلاً هم که عازم است مبلـغ                خواهش جناب 
انـد کـه بدرقـه راه شـده بـا دامـادش               نزده تومان از محلی به مشارالیها قرض کـرده        پا

گونه خصال حسنه تازگی ندارد و همیشه دستگیر فقـرا           له این   از معظم . مراجعت نماید 
  .»...بودند

العابـدین    زیـن   آقـا شـیخ   ،  آقا به محـل قـرض      در نوشته مرحوم میرزاصادق   
  .سید کوماری اشاره شده استآقا، جناب تبریزی و طرف پرداخت در تبریز
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  24نامه شماره 

مرحوم آقـای  . این نامه بدون تاریخ و از تهران به تبریز فرستاده شده است     
 امـا در    ،انـد   مقدس قصد دیداری از تبریز را داشـته        قاضی پس از زیارت مشهد    

های تبریـز او را از ایـن سـفر منـصرف              هایی از ناآرامی    تهران با شنیدن گزارش   
ایـن   الحـق    در آیـت   .ها معلوم نیست    تاریخ این سفر دقیقاً از این نامه      . ایندنم  می

حوادث مهمی که در تبریز     ) 182: 1ج   (. آورده است  1330سفر را حدود سال     
رخ داده و ممکن است عامل انصراف مرحوم آقای قاضی از سفر شـده باشـد؛                

روسیه تـزاری  های  ، زورگویی26 و 25های    های استبداد صغیر در سال      درگیری
الاسـلام، قیـام      ۀ  ثقـ ـشـدن مرحـوم      آویختـه  و بـه دار    1330های    در حوالی سال  

 و  1340 تـا    1332المللی اول در سـال        محمد خیابانی و حوادث جنگ بین       شیخ
های آغـازین دهـه       وری پس از جنگ دوم جهانی در سال         فرقه دمکرات و پیشه   

نقل شده اسـت    . یر باشد شصت و احتمال دارد عامل مزبور یکی از دو مورد اخ          
  فرقـۀ  مرحوم سیداحمد قاضی بـرادر مرحـوم آقـای قاضـی پـیش از حـوادثِ               

نماید که بـرای در امـان         بینی و به خاندان قاضی توصیه می        دمکرات آن را پیش   
البته بعید است کـه مرحـوم قاضـی توانـسته       .  شهر را ترک کنند    ،ماندن از غائله  
در هر صورت بخـشی از  .  رفته باشندهای آخر عمر به سفر مشهد باشد در سال 

  .شود نامه مزبور در اینجا نقل می



کیش مند اخلاص اخلاص  54

ــا یتمنـــی « ــا کـــلّ مـ  المـــرء یدرکـــه مـ
  

  
ــری   ــشتهی   تج ــا لات ــاح بم ــسفن الری  1ال

  

استفاضه از حضور مقدس عالی بعد از زیارت آسـتانه مقـدس اهـم و اعظـم              
روز   از سـه   مقاصد حقیر بوده و در راه به جلودار گفته بودیم که در طهـران زیـاده               

 بـه   بعـد از ورود     .  ولی از بواطن غیبیه به کلی غافل بوده و هـستم           ،توقف نداریم 
 اشاره ناصـحین ودود کـه جـز از      اطلاع به بعضی امور که به اشارات      دارالخلافه و   

 بعضی از رفقا و ارحـام       ،خیرخواهی نظری نداشتند به کلی اسباب تحیر شده بلکه        
الرأس خلاف عقـل       عزیمت تو به طرف مسقط     کرام تخطئه صریح نمودند که فعلاً     

. و شرع است تا بالاخره امر را به استخاره ارجاع نموده دودفعه نهـی صـریح آمـد                 
 هـو ارادات و     جلالـه   والله جـل   در کمال اوقات تلخی به طرف عربستان عازم شـد         

 کنم که به حقیر رفتن بـه        اظهار قسمی عرض می     بی. الامور و اوائلها     العلیم بعواقب 
بـسیار صـعب    مبارک و خدمت آقایان کرام بسیار   تشرف به حضور    نجف اشرف بی  

رسـد بلکـه بعـض تـاویلات          که از مسقط می   ... است و این تردد به سبب اخباری      
الذین کفـروا هـل تجـزون     ۀ ابصار  الحق فاذا هی شاخصـ بالوعد واقتر« :بعض آیات

ذا فتحت یـأجوج و مـأجوج و        حتی ا «: الکریم  و قال جل جلاله    2».إلاّ ماکنتم تعملون  
 ک نحـن قـسمنا بیـنهم معیـشتهم         ربّ رحمۀ   اَهم یقسمون  3».هم من کلّ حدب ینسلون    

                                                           
ها  چه بسا بادها برخلاف جهت کشتی. آورد هر آنچه را که انسان آرزو کند، به دست نمی«:  ـ ترجمه 1

 )ص(پیـامبر اسـلام  بـا  روزگار   هم دورۀ جاهلی وبن عدی از شاعران بن خطیم   شعر از قیس  . »وزیده شود 
رغم دیدار    علیبن خطیم،     اند قیس   گفته. دانند   می »اصحاب معلّقات سبعه  «برخی از ادبا، وی را از       . است

 مـیلادی بـه قتـل    612سـال   پیش از هجرت نبـوی و در   ظاهراًوی. با پیامبرمکرّم اسلام، مسلمان نشد    
  ).ویراستار(رسیده است 

 .97:  ـ سوره انبیاء2
 .96: بیاء ـ سوره ان3
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الدنیا و رفعنا بعضهم فوق بعض لیتخّذ بعضهم بعضاً سـخریاً و رحمـۀ ربّـک              الحیاۀ  فی
 ـ    1 .خیر مما یجمعون     ...و 2الـصغیر   الکبیـر ویـشیب      عمیـاء یهـرم فیهـا      ۀ داهیه و بل بلی

هست که دیگر راهی برای معاودت نداشته باشم در هر صـورت اسـتخاره             احتمال  
  .»...رفع تحیرات نمود

                                                           
 .32:  ـ سوره زخرف1
  .نماید ای وحشتناک بلکه بلایی مبهم و کور است که کهنسالان را فرتوت و جوانان را پیر می  ـ حادثه2
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  25نامه شماره 

 41 الثـانی      جمـادی  6ای مفصل است که در تـاریخ          این نامه برگه دوم نامه    
سـطر آخـر نکتـه نخـست و          ح شده که از سه    نوشته شده و در آن دو نکته مطر       

خواهـد    الاطلاق نمـی    ترس این بود که آن غیور علی      و اگر نه    «: ادامه آن چنین است   
 خواهد که عباد غیر او را ملجأ و منجای خود قرار ندهنـد              که هتک استار شده و همی     

الـصبر ایمـن      ۀ والبلـوی و لکـن       المصیبـ   عظیم    و لبیکت علی   کلیاعوال الث لاعولت الیک   
  1.الحقیقه العمدۀ فی الوکیل و هذه هی واجمل و حسبنااالله و نعم

شـود کـه     عمده است عرض مـی   و امثال حقیر آن    مطلب دوم که پیش حقیر    
عـالی از     ت و حـضرت   سال است که از محضر شـریف محـروم اس ـ          قریب سی 

کیش اطلاع ندارید و تـشریح و بلکـه تـصریح آن در ایـن                موضوع امر اخلاص  
بن عفـان      چنانیکه عثمان . عریضه غیرمیسور است که به نحو اجمال اشاره برود        

 گفتنـی  2».ینیّبالطّ   امزالح ی و جاوز  بّزالسیل ال    بلغ«: پیام داد  السلام  علیه امیرمؤمنان   به
جمعیت زیاد شده و هر یک را یک نـوع سرکـشی            . و شنیدنی و نوشتنی نیست    

                                                           
نالیدم همانند زنان فرزنـدمرده و بـر بزرگـی     می: ترجمه.  ـ ترکیبی از جملات ادعیه و احادیث است 1

المثلـی   ضـرب . ر است و خدا بهترین کفیل و وکیل است    گریستم اماّ صبر بهتر و زیبات       مصیبت و بلا می   
  ).ویراستار( فرزندمرده را دوست دارد زنِ فرزندمرده، زنِ: الثکلی الثکلی تحُّبُ: گوید عربی می

 .477: 31 ـ بحارالانوار، جلد 2
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لاموصول و هرروز خوارخـوری از   پیش و از خلایق منقطع و به خالق غیرمتبتل و    در  
عاقلی یا غافلی به من رسـیده       . درپی  جانب پی حوادث زیرپای و سیلی روزگار از هر        

مـا  «: گفـتم ! میـری؟   ای و چقدر رگ داری که نمـی         چه اندازه مستحق بلا بوده    : گفت
  1.» الا جمیلا رأیت

ــشی اســت    ــگ آت ــن نهن ــل ای ــه بلب ــن چ  ای
  

  
 عشق او را خوشـی اسـت       ها ز   جمله ناخوش   

  

 ایـــن عجـــب بلبـــل کـــه بگـــشاید دهـــان
  

  
ــا      ــوار را بـ ــورد او خـ ــا خـ ــستانتـ  2 گلـ

  

دیـدی آن کـه       شنوی و مـی     گفتم آنچه نمی    عزیزم اگر یک روزی رفیق بودی می      
ها همه اوراق و الفاظ است و احوال در ما حـاکم اسـت و حقیـر از                    ولی آن  ؛بینی  نمی

حیـث لااحتـسب       اگر لحظه قوتی و قدرتی به تحمـل مـشاق مـن            ،اصلاح امور عاجز  
ه و عمـر در آلام و سـوزش اسـت           برسد بـاقی روز و شـب و اسـبوع و شـهر و سـن               

حاصل آن که تبریز نیامدم غنیمت بشمارید که سوهان روح نشدم و حـالا              . سازش  بی
تتمه قروض سفر و حـضر از چهارصـد لیـره متجـاوز و بـه پانـصد قریـب اسـت و                       

پس پیشنهاد فـروش   س.» نفر عائله است مشرف به تلف است      15 ،دوخرابه که کهف  
و اگر نه تا دهـم      «: نویسد  ها را بدهد و در ادامه می        برخی املاک را داده تا قرض     

کیش محتاجم که لابد  ثری نرسد و کاری ساخته نشد اخلاصو بیستم شوال خبری و ا
فرماییـد    ملاحظه مـی  . در آن تاریخ سفری به تبریز کنم و این به بنده بسیار شاق است             

ند این چند روز بـاقی    خداو. برند نه از نجف به جای دیگر        ها را به نجف می      که جنازه 
  ».را به خیر ختم نماید

                                                           
 ).115: 45، ج بحارالانوار(در پاسخ به جسارت عبیداللّه ) س( ـ سخن حضرت زینب1

  .1573ب / اول ـ مثنوی دفتر 2
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  26نامه شماره 

ای از عمـر را در        در این نامه اشاره به صرف برهـه       . نامه بدون تاریخ است   
  :نمایـد   ننمـودن بـرای فـروش ملـک مـی          السلام نموده و گلایـه از اقـدام         وادی

رام ارحـام و    السلام و سر قبـور ک ـ         مند در وادی    ای از عمر تلف شدۀ اخلاص       برهه... «
 واثق است که حق سبحانه و تعالی ناامید نکند          یشود و رجا    اعمام صرف می    ابرار بنی 

فعلـی هـذا لازم اسـت کـه جنـاب       . و با عدم حاجت آنها اسباب رفع درجـات شـود          
ه به عرایض حقیر توجهی فرموده و در توجیه اسـباب آسـودگی             عزّ  مستطاب عالی دام  

و اگر ... یید تا به آسودگی مشغول خدمت شود   کیش کمال جدیت مبذول فرما     اخلاص
   .قدر هم مضایقه فرمودید باکی نیستاز همین 

  1ما زدست اول بدادیم اختیار خویش را
. شود به جهت ملاحظه مصالح سائل و مسئول است          و این قدر هم که عرض می      

شـه  ها در چه حالند و هنوز میرزامهدی در گو          زاده  و اگر بخواهم عرض نمایم که بنده      
گـذرد عـرض ایـن        برد و وقـت زواجـش مـی          به سر می   عُمر عُمَر مدرسه عمری مثل    

  ...المستعان علی مانقول  واالله احوال به طول انجامد

                                                           
) بخـش مـواعظ  غزلیاّت ( سعدی شعری منسوب بهرسد مرحوم قاضی این مصراع را از   ـ به نظر می 1

  : در ذهن داشته است
  ).ویراستار( اختیار آن است کو قسمت کند درویش را  مـا قلـم بـر سر کشیدیم اختیار خویش را
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  27نامه شماره 

ها شده و در عین حال بر ارادت خود           برخی گلایه . نامه بدون تاریخ است   
  .میرزاباقر تأکید نموده است به مرحوم حاج

وارد هموم و تهاجم غموم که از روزگار بوقلمون گوناگون  تسطه  حقیر به وا  ... «
در ایـن  ] ناخوانـا [رسد بعلاوه امراض و فوت دونفر از اولاد و ظهور مرض           می

 اولاً  ،آیـد   به مقام تصدیع مـی    ... صفحات از عرض جواب محروم بوده و امروز       
نی که قـسمت     در مدت طولا   1»ه لقسم لو تعلمون عظیم    و إنّ « الکریم   لعمرکاین که   

مند و مغبوط بوده حضوراً و غیاباً و سفراً و       عالی بهره  بنده در معاصرت حضرت   
حضوراً از شخص شخیص آن جناب در خصوص خود در هیچ ماده قـصوری              

 ـ  و کیف و أنّـی و انـت       «از الطاف و کوتاهی در مراحم مشاهده نشده          ی سـارت   ذّالّ
الرکبـان    محافـل و حـدثت بـک      المجـالس وال    الفـضایل والفواضـل و مـلأت        منک و بک  

لابد اگر کسی را یا خود بنده را از آن جناب وقتی   ان کان و2»الاقطار والبلدان فی
خدای ناکرده گله به زبان و قلم رفته باشد به جهت این است که اطـلاع کامـل                  

  .»... که به موجب آن رفتار فرمایید بر وضعیات حالیه دعاگو نبوده
                                                           

  .76:  ـ سوره واقعه1
 تو همان کسی هستی که فضایل و الطاف تو از شـهری بـه شـهر    چگونه و چرا؟ در صورتی که:  ـ ترجمه 2

 .گویند ها در مناطق دوردست از آن سخن می کند و سواره رسد و مجالس و محافل را پر می دیگر می
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  28نامه شماره 

  ه نیز بدون تاریخ استاین نام
 ترقیات نمودند و بنده حقیر تنـزل و تـسافل،           1رفقا و اتراب  . االله فداک   جعلنی«

 لکن از جناب مستطاب عـالی بـه ترقـی معنـوی و              ،لهذا مناسبات بسیار کم شده    
بزرگی حقیقی آن چنان واثقم که اعتقاد دارم به فقرا و ضعفا بیشتر توجه فرماییـد                

خداوند عالمیان اختیـار فرمـوده      . ا به نحو اکمل بپردازید    هآن 2و به اسعاف رغبات   
در هر زمان جمعـی بـرای عبودیـت و عبـادت و جمـاعتی دیگـری بـرای نفـع                     

 کمثلی و   3»وجود دو ندارد عدمش به ز    آنکه این هر  « : و ، ملهوفین  مضطرین و اغاثه  
   به هر حال حضرتعالی در اصدار اجوبه عرایض حقیر مسامحه نفرمایید؛. امثالی

  4»...از آن گناه که نفعی رسد به غیر چه باک

                                                           
  .ردیفان و همسالان هم=  ـ اتراب جمع ترب 1
  .ها برآوردن حاجت = آرزوها: رغبات/  ـ اسعاف جمع سعف2
  : صاید سعدی دارد که ـ اشاره به بیتی از ق3

 هر که این هر دو ندارد عدمش به ز وجـود    شرف نفس به جود است و کرامت به سجود
  : ـ ناظر است به این بیت معروف از حافظ4

  از آن گناه که نفعی رسد به غیـر چه باک    ای فشان بر خاک اگر شراب خوری جرعه
 ـ ارض مِ للِوَ«: و اشاره حافظ به مثل معروف عرب است که          ـ   اسِن کَ  ـ رامِالکِ پـس از نوشـیدن     . (»صیبٌ نَ

  ).ویراستار!) ( نماندنصیب بیشان زمین نیز  ریختند که از مستی شراب، قطراتی از آن را بر زمین می
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  29نامه شماره 

 قباله فرستاده شده است،     1347 شعبان   7در ضمن نامه اشاره نموده که در        
در خصوص ثلـث مرحـوم مبـرور      ... « :پس تاریخ نامه بعد از آن زمان خواهد بود        

ا محـروم کننـد،     خواستند وراث علویه مرحومه ر      ثراه مرقوم فرموده بودید که می       طاب
گیـریم و نـه از زنـده بنـای عفـو و               معلوم نمود عجیب است که نه از مرده عبرت می         

بنده آن وقت که جوان بـودم در ایـن معـانی از بـساطت و سـزاجت                  . عطوفت داریم 
از میکـده بیـرون     «و بـه قـول حـافظ         آمدم، حال که پیر     بهره درمی   حظ و گاهی بی     کم
  .»...فهمم  بعضی را نمیهای  هیچ معنی این حرف1»ام شده

  
  

                                                           
  :اشاره است به این بیت از دیوان حافظظاهراً منظور مرحوم آقای قاضی  ـ 1

 ).ویراستار (ولیدر عهد شباب اُ ،رنــدی و هوسناکی   پیر شدی حافظ، از میکده بیرون آیچون
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  30نامه شماره 

  .های دوستانه است گلایههایی با مضمون   و در ردیف نوشتهنامه بدون تاریخ
 ـ اَ  لـی کیـفَ    قلتَ... «    علیـل  ت قلـتُ  نْ

  

  
 1ویــــلٌ طَزنُ حـُـــ وَمٌر دائـِـــهَسـَـــ  

  

خـورم کـه نفرمـایی چنـین و چنـان اسـت و بـه         به جان عزیزت قسم می 
 و ،که پیش هر محبی محبوب از همه عزیزتر است ورمخ محبوب خود قسم می

در شریعت عشق قسم دروغ به معشوق بالاترین همه کفرها است که حقیـر بـا                
پرسـی در ایـن مـدت از حـسیب و             گونه تفقد و احوال     عالی هیچ  این که جناب  

اید هیچ روز آن جناب       مند بلاریب و تکذیب خود نفرموده      نسیب بلکه اخلاص  
 مگر ایـن کـه      ،ام  ر در این آستانه و نیابت زیارت فراموش نکرده        را از دعای خی   

  .»...روزی باشد که اصلاً توفیق دعا و زیارت نباشد
  

                                                           
ها بیدار  ای، گفتم بیمارم، تمام شب از من پرسیدی چگونه«: ترجمه.  ناشناخته است ـ شعر از شاعری 1

 در پاسـخ بـه      )س(زهـرا   در برخی از متون، این بیت را زبانحـال حـضرت فاطمـه            . »و اندوهی بلند دارم   
. البته در این خصوص جای تردید اسـت       . اند  ستهای که حال عمومی ایشان را پرسیده است، دان          گوینده

] علیـلًٌ ] أنـا [قلتُ  [» یهال  حذف مسند «های بلاغت عربی، این بیت، شاهد معروفی برای قاعدۀ            در کتاب 
  ).ویراستار(باشد  می
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  31نامه شماره 

هـا مـشکل      شاید رعایت ترتیب تاریخی ایـن نامـه       . نامه بدون تاریخ است   
اند   اما در اکثر و بلکه تمامی اینها از جانب فرزندانشان عرض سلام نموده  ،باشد

ها پس از وفـات همـسر         اند و این نشانه آن است که نامه         و نامی از همسر نبرده    
  .باشد می

حقیر جز از شخص شخیص و نفس نفیس حضرت مـستطاب عـالی دامـت               ... «
 ندارنـد   ،عرض نکـردم  . شنوم  ها برای خود بوی خیری نمی       تأییداته از تبریز و تبریزی    

کنم که  ص استشمام نشده و بنده دعا میبلکه عرض کردم که تا حال برای بنده بخصو
خداوند آن حومه را از بلیات محفوظ و اهل آن را از مکاره ظاهری و واقعی محروس     

  .»...دارد
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  32نامه شماره 

  .نامه بدون تاریخ است
خـوبی حـساب کـردم و     د حساب عالم و آدم کنـد و حقیـر بـه   آدم بیکار لاب  ... «

المتأخرین کـسی از سـرکار عـالی     المتقدمین و اه منثر  بینم که در اولاد قاضی طاب       می
مگر کسی که بنده ندانم یا نبینم و این معنا البتـه            . اوصل نیست و نبوده    و به ارحام ابّر  

 ،نکتـه کـه حـضوراً بایـد عـرض شـود          اسباب غرور سرکار نخواهد بود به جهت یک       
ای تعـالی را شـکر       ولی فعلاً عرض کنم که اگر خوب باشید باید خـد           ،االله تعالی   انشاء

  .»...نمایید و بس
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  33نامه شماره 

در ضمن نامه آمده اسـت کـه علویـه در           . نامه بدون تاریخ و مفصل است     
 44 یـا    43هـای      پس نامه باید در سـال      ،گذرد   سال می  12 مرحوم شده و     1331

  .نوشته شده باشد
مدت مدیدی است که منتظر وصول خطوط مبارکه است، خـصوص بعـد از            ... «

  .عده صریح که از دستخط شریف صادر به حضرت شیخ ممقانی فرموده بودیدو

  1 بود پیش از اینت بیش از این غمخواری عشاق

 اما حقیر خاطر صافی مĤثر حضرت مستطاب عالی را بر این معنا شاهد عـدل و                
  .کنم گواه صدق گرفته عرض می

 عاشقم بر لطف و بر قهـرش بـه جـد    
  

  
 2دوضـد بوالعجب من عاشق ایـن هر       

  

  
مرحمتی و ترک التفـات       واالله مستمند خود را خواه یاد و شاد فرمایید و خواه بی           

 اخری بالخصوص هـر روز  ۀبعبار... کیشی باقی و کنید به همان زمینه اولی در اخلاص   

                                                           
  :های معتبر چنین است  ـ بیت از حافظ و در نسخه1

 ).ویراستار (بـا مـا شهـرۀ آفـاق بـودمهرورزی تـو       این اندیشۀ عشاق بودبیش از  اینتپیش از 
  .1570ب  / دفتر اول/ ـ مثنوی2



کیش مند اخلاص اخلاص  66

که به حرم مشرف شود سلامی عرض نموده و دعای خیری که مهام ادعیه را متضمن                
 و تـصرف عنـه جمیـع شـرورالدنیا      ۀخیرالـدنیا والاخـر   الا و هو قـولی ان تعطیـه          باشد؛
کنم، به جهت این که علاوه بر روابط روحانی             عالی عرض می   برای حضرت ،  1ۀوالاخر

 علـت تـشرف و      و جسمانی و سببی و نسبی، جنـاب مـستطاب عـالی حـدوثاً و بقـاً                
 علیــه التقــصیر در آســتان مقــدس حــضرت امیــر مجــاورت ایــن حقیــر فقیــر جلیــل

 کـم   ، حقـوق آن جنـاب بکوشـم       پس هر قسم در ادای    . باشید  می الخبیر  لطیفال  صلوات
   ....است

 را مشغول نموده بـه دعـای خیـر احیـا و امـوات                زاویه 2نحوالعزال والاعتزال به  
  .دوستان اشتغالکی هست

 مثل این است که سلامی به کسی عرض کنـی و            ،جواب بماند   عرایض که بی  ... 
جـواب سـلام    ت که بعضی فقها جواب مکتوب را مثل         البته در نظر هس   . جوابی نرسد 

  .»دانند می
  

                                                           
های دنیا و  دعای من این است که خدایا خیر دنیا و آخرت را به او عطا فرما و تمامی بدی:  ـ ترجمه 1

 .آخرت را از او برگردان

  .نشینی گیری و گوشه  ـ در حال گوشه2
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  34نامه شماره 

در ضمن نامه اشاره به وفـات جنـاب مغفـور آقـا             . نامه بدون تاریخ است   
 باشد  ـ ـ که داماد مرحوم آقای قاضی و همسر ربابه خانم می محمد سرابی شیخ

 ـ      . نماید  در مشهد می   ا در شـکنجه و یـا       ایشان در حادثه گوهرشاد گرفتار و گوی
 اسـت   ، قمری 1354حادثه گوهرشاد در تاریخ     . رود  زندان مصدوم و از دنیا می     

  .پس این نامه پس از آن تاریخ است
و از سرکار عالی متوقعیم بهتر از این توجه در امور فقرا توجه فرمایید بلکـه                ... «

ح دیگـر   دو صـبا  . قدری امور قدری اصلاح شده به خوشی از دارغرور عبـور نمـاییم            
خـانم بـا سـه دختـر در ولایـت             مثل این که ربابه   ... رسد که فلانی وفات کرد      خبر می 
 و پس از اشاره به برخی مسامحه        » مانده ایصال حق او از اهم واجبات است         غربت

یکی : دانم که سبب چیست و آن دو تاست         این همه را حقیر می    «: نویسد  در امور می  
دوم این که کاری کـه جـز از         . رابی تمام کارهاست  مسامحه در کلیه امور که اسباب خ      

 و  هـذا هوالحـق    .رضای حق در او لحاظ دیگر باشد بر نفوس بشر غالباً سخت اسـت             
و حـال آن کـه بـاقی         البلغـاء   العلما واعجزت   اعیت درمان؛ معرکه آراء،    این است درد بی   

لـشهداء  چه شده است سـرکار کـه بـه زیـارت سیدا           . بقاء  همین است و مابقی فناء بی     
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باشـد، در     آیید؟ وجوب زیارت بر امثال سرکار سالی یک بار قوی مـی             السلام نمی   علیه
  1»...الناصحین انی لکم لمناین راه اعاده نظر فرمایید، و 

داند کـه شـاید بـه نظـر برخـی از              در پایان اعتراف به این نکته را لازم می        
هـا و عـدم تـصرف در      رعایت امانت انعکاس کلمه به کلمه نامه      محققان، لازمه 

 رعایـت حـریم و حرمـت بزرگـان،      آنها بوده و بنا بر نظر برخـی دیگـر لازمـه          
نیاوردن بعضی مطالب بوده است و ایـن بنـده نـاچیز راه متوسـط را در پـیش                   

نماید که توضیح برخی اشارات خانوادگی، اخلاقی و معرفتی           گرفته اعتراف می  
ز این توفیق بازداشت، ولی امیدوار      نمود اما فرصت اندک، بنده را ا        ضروری می 

  .هایی توانمند با فراغت خاطر این نیاز را پاسخ گویند است قلم
  تعالی انشااالله

                                                           
  .»الناصحِینَ اِنّی لکََ مِنَ«: 20/  ـ قصص1


